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شب های    روشن 
 آسمان سینماحقیقت همچنان بهاری است

از رکوردهای سینما ســپیده را به نام خود ثبت 
کند که مشکل فنی مانع آن شد و پخش فیلم به 
آینده موکول شد. در مجموع بازهم لابی اصلی 
و پاگردهای سینما فلســطین و سپیده مملو از 
مستنددوســتان بود و  در نتیجه هنوز نمی توان 
درباره رکوردداران جــذب مخاطب نظر قطعی 

داد.

  روز مدیران
از نــکات جالب روزگذشــته اما نه فقــط فیلم های 
به نمایــش درآمده کــه مهمانان ویژه جشــنواره 
بود. در میان مهمانان مختلــف بیش از همه حضور 
حجت الله ایوبی به همراه حبیب ایل بیگی و ابراهیم 
داروغه زاده جلــب توجه می کرد. حضور محســن 
مومنی رئیس حوزه هنری را هم می توان در راستای 
همین دیدارها فهرســت کرد.  در کنــار این بازدید 
مدیریتی چهره های هنری شــناخته شــده ای هم 
مهمان جشــنواره بودند. از احمد طالبی نژاد منتقد 
 باســابقه ای که برای رونمایی از کتــاب تازه اش به 
جشــنواره آمده بود تا خســرو ســینایی و محسن 
امیریوســفی از کارگردانان و مستندسازان شاخص 
 دو نســل که حضورشــان در کاخ جشــنواره قابل 

توجه بود.

 ساعت که به نیمه شــب نزدیک و خیابان های 
شهر خلوت می شود، مقابل ســینما فلسطین 
ترافیک است! تاکسی های ســبز و زردی که در 
انتظار پایــان نمایش آثار هســتند، به صورتی 
متراکــم در خیابان طالقانی توقــف کرده اند تا 
آن دســته از مخاطبانی که بدون وسیله نقلیه 
به جشن فیلمسازان مستند آمده اند، بی وسیله 
نماننــد و صدالبتــه دشــت پایان شــب این 
رانندگان هم پربار شود! این روزها چراغ سینما 

فلسطین و سپیده تا پاسی از شب روشن است.

   رکوردداران راند چهارم
روزچهام جشــنواره هــم مختصاتی مشــابه 
روزهــای قبل داشــت. بازهم بــازار پرس وجو 
درباره فیلم های پرمخاطب و بــه تعبیر برخی 
حرفه ای ترهــا »جنجالــی« جشــنواره داغ 
بــود و در این میــان بودند آثاری کــه ظرفیت 
ســالن های اصلی و فرعی ســینما فلســطین 
پاســخگوی مخاطبان شــان نبود. عصر دیروز 
دو فیلم » من می خوام شــاه شــوم« و »بدون 
بلیت« چنین تجربه ای را در ســالن شماره یک 
و شماره ســه سینمافلســطین رقم زدند. فیلم 
»آزادراه« محسن خانجهانی هم می رفت یکی 

خواهد آمد.« وی با اشاره به ساختار کلی این تیزرها 
می گوید: »ایده ای که در آخر بــه این تیزرها اضافه 
شــد خوانش بخش هایی از کتاب ها توسط مسعود 
رایگان و رویا تیموریان بود که به عنوان پایان بندی 

هر تیزر مورد استفاده قرارگرفت.«

 در آغاز هر یک از نشست های رونمایی کتاب تیزری 
پنج دقیقه ای پخش می شــود که عــاوه بر معرفی 
مختصر کتاب به جذابیت های بصری این نشست ها 
افزوده است. مجید توکلی طراحی و کارگردانی این 
تیزرها را برعهده داشــته که در گفت وگو با نشــریه 
روزانه جشــنواره درباره آنها می گوید:»ایده اصلی 
این تیزرهــا از آقای طباطبایی نژاد دبیر جشــنواره 
بود. تیزرهایی پنج دقیقه ای که قرار اســت مخاطب 
را به تهیه کتاب های رونمایی شــده تشویق کند و 
در عین حال گزارشــی از محتــوای آن و زاویه نگاه 
نگارنده و یا مترجم آن به مخاطــب بدهد.« توکلی 
افزود: »عاوه بر این چهار تیــزر پنج دقیقه ای یک 
تیزر سه دقیقه ای برای معرفی همزمان هر 4 کتاب 
نیز تهیه شــده اســت که در اختتامیه به نمایش در 

کتاب  در قاب
یکی از ایده های متفاوت نشست های رونمایی کتاب، تیزر معرفی آنها است   
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به عنــوان مستندســاز فعــال در این 
عرصه منکر مشــقت های هنرهای ملی 
و سختی ها مستندســازی درباره آن ها 
نیســتم. اما برایم مهم اســت که کدام 
فیلمساز توانســته این افتخار ملی را به 
نحو احســن نمایش دهد و موفق شده 
خوبی ها، بدی ها، ضعف ها، کاســتی ها 
و نکات مثبت آن را به تصویر بکشــد. از 
نظر من در جشــنواره امسال تنها چند 
فیلم این ویژگی را داشتند. نکته مثبت 
دیگر آثار امســال فیلم هایی است که با 
روایتی نوین میراث ملــی را به نمایش 
کشیده اند و مشخص اســت سازنده با 
فکر و ایده ای بکر بــه موضوع پرداخته. 
اینجاســت که اهمیت پژوهش بیشتر 
نمایان می شــود. همــواره باید توجه 
داشت که عدم پژوهش درست و کافی، 
بیشــترین ضربه را به اثر می زند و باعث 
می شود در ســینمای مســتند شاهد 
آثاری ضعیف باشیم، در حالی که خیلی 
از آن ها به لحــاظ ایده اولیه حتی قابیت 
جهانی شدن را داشته اند. متاسفانه زبان 
برخی آثار بخش مستند صنایع دستي و 
هنرهاي سنتي الکن بود. فیلمساز بدون 
اطلاع قبلی از فلســفه اثر و میراث ملی، 
به منظور نشــان دادن یک کالبد ساده 
از تاریخ اثر، به ســراغ آن رفته و همین 
موضوع باعث شــده بــود نتواند تمامی 
ابعــاد و لایه هــای تاریخــی و رمزآلود 
ســوژه را کشــف کند و بــه رخ بیننده 
بکشــد. برخی نیز به خاطر پرداخت بد 
در فیلم شــان به نوعی صنایع دستی را 
تحقیر کرده بودند. این ضعفی است که 
ســال ها البته شاهدش هســتیم و باید 
اطلاح شود. درمســتندهای ما همواره 
یک وجه غالب اســت؛ در فیلم ها با زبان 
شیون و ناله از تخریب آثار ملی و میراث 
چندین هزار ساله مان یاد می شود. این 
زاویه دید در شرایطی است که آثار ملی 
ایران نابود نشــده و نمی شــوند چرا که 
هنوز می توانند توجه فیلمســازان را به 
خود جلب کنند، پس آثــار ملی وجود 
دارند. مهم آن اســت که فیلــم بتواند 
علت دوام این آثار را در قیاس با اجناس 
چینی مبتذل که بــازار را احاطه کرده 
اســت به نمایش بگــذارد. در این گونه 
فیلم ها باید برجستگی های میراث ملی 
و صنایع دستی مشاهده شود. مردم باید 
بدانند صنایع دستی ایران گران است و 
هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند؛ این 
خاصیت هنر گران ایرانی اســت. برای 
همین است که هنر فرش ایران در تمام 
دنیا بی نظیر اســت.نکته حائز اهمیت 
در این بخــش آن که برخــی فراموش 
می کننــد مــا درباره گنجــی صحبت 
می کنیم که اگر سرمایه گذاری درستی 
روی آن صــورت گیــرد، درآمــدش 
می تواند جایگزین فروش سالیانه نفت 

شود. 

گنج پنهان
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يك روز مشترك
خسرو ســينايي و حجت اله ايوبي يك روز مشترك 
براي سركشي از كاخ جشنواره مستند انتخاب كرده 
بودند: عصر روز چهار شنبه دوزادهم آذر ماه. سينايي 
در حال گپ و گفت با مستندســازان بود كه رئيس 
سازمان سينمايي به فلسطين رسيد. ايوبي با ديدن 
او ســراغش رفت و دقايقي ميهمان جمع سينايي و 
همراهان شد. خسرو سينايي از معدود فيلمسازاني 
است كه با وجود فعاليت مســتمر در حوزه سينماي 
داستاني و ساخت فيلم هاي تحسين شده، همچنان 
دلبسته سينماي مســتند است، حتي در فيلم هايي 
مثل »عروس آتــش«، »هيــولاي درون«، »يار در 
خانه«، »در كوچه هاي عشــق« و...( دلمشغولي هاي 
ويژه اش به پرداخت مســتند و واقع گرايانه مشهود 
است. فيلم هاي مشــهور او عموما در مرز مستند و 
درام حركت مي كنند و از ســاختاري منحصربه فرد 
سود مي برند. خسرو سينايی اين روزها مشغول انجام 
مراحل فني فيلم سينمايی »جزيره رنگين« است تا 

در جشنواره فجر رونمايي شود.

حبیب احمــدزاده متخصص در ارائــه ایده های 
متفاوت اســت. اشــتباه نکنید اینجا ســخن از 
همراهی او بــا جشــنواره ســینما حقیقت در 
قالــب حضــور در هیــإت داوران نیســت. این 
نویســنده و مستندســاز در نیمه راه هشتمین 
»سینماحقیقت« اقدام به ارســال هدیه ای ویژه 
برای مخاطبان جشنواره کرد که در نوع خود قابل 
توجه بــود. کتاب »من زنــده ام« که همین چند 
هفته قبل خبر رکوردشکنی اش در بازار نشر ایران 
در برخی رسانه ها منتشر شــد یکی از آثار موفق 
در زمینه تاریخ شفاهی است. کتابی که خاطرات 
معصومه آباد در آن مکتوب شــده است. آزاده ای 
که در 17 سالگی اســارت در جنگ را تجربه کرد. 
خاطرات آباد در این کتاب مخاطبان بسیاری تا به 
امروز داشته است و حالا هدیه آن به مستندسازان 
در بزم »سینما حقیقت« می تواند گامی باشد در 
جهت ارائه مستندات و روایت هایی از این دست در 
مدیومی متفاوت از کتاب. ایده حبیب احمدزاده 
به همت و همراهی مرکز گســترش عملی شــد 
و در روز ســوم جشــنواره »من زنده ام« به دست 

مهمانان »سینماحقیقت« رسید.

شب گذشته ســئانس ساعت 20 در سینما 
فلسطین ســئانس ویژه ای بود. اکران هم 
زمان دو فیلم پرمخاطب در دوســالن یک 
و سه ســبب تراکم بالای مخاطبان در لابی 
اصلی و پاگردهای ســینما فلسطین شده 
بود. در سالن اصلی فیلم »من می خوام شاه 
بشم« به کارگردانی مهدی گنجی روی پرده 
رفت که پیشتر زمزمه هایی درباره کیفیت 
خوبش میــان مهمانان جشــنواره دهان 
به دهان می گشــت. هم زمان با این فیلم 
سالن شماره ســه که از نظر ظرفیت فضای 
کمتری نســبت به ســالن اصلی دارد هم 
میزبان مخاطبان مستند »بدون بلیت« به 
کارگردانی صبا قاسمی بود. فیلمی که سوژه 
جذابش بسیاری را علاقه ند به تماشای آن 
کرده بود. قاسمی در این مستندی روایتی 
از روز ملی ســینما و اکران رایگان فیلم ها 
در ســینماهای کشــور ارائه کرده است. 
اتفاق جالب درباره اکران ایــن فیلم این 
بود که مخاطبان اصلا بــه فضاهای ممکن 
برای »تماشا« بســنده نکردند و به دلیل 
ازدحام بالای تماشاگر بخش قابل توجهی 
از مخاطبان که به زحمت خــود را از میان 
جمعیت به فضای تاریک ســینما رسانده 
بودند به صدای فیلــم قناعت کردند! یکی 
از مخاطبان با هیجــان از تجربه تازه اش 
می گفت: »برای اولین بار فیلم شــنیدم، 
هیچ چیز نمی دیدم اما با صدای فیلم آن را 

درذهنم تصور کردم!«

 فیلم شنیدیم! هدیه حبیب

 سنت ســئانس فوق العاده برای اکران فیلم های 
محبوب جشنواره امسال هم بی مصداق نماند و 
بالاخره فضای خالی جــداول اکران این فرصت 
را به برنامه ریزان جشــنواره سینماحقیقت داد 
تا به درخواست متقاضیان پاســخ دهند و  برای 
فیلم هــای خاص ســئانس فوق العــاده در نظر 
بگیرند. مستند »نگاه ســوکت« ساخته جاشوآ 
اوپنهایمر اولین فیلم در این میدان بود که شب 
گذشــته و در ســئانس ۲۱:۴۵ در سالن شماره 
یک فلســطین برای دومین بار روی پرده رفت. 
مستند ۱۰۰ دقیقه ای »نگاه سکوت« در اولین 
نمایش جشــنواره ای خود، در ونیز ۲۰۱۴ روی 
پرده رفــت و جایزه بــزرگ جشــنواره و جایزه 
ویژه منتقدان )فیپرشــی( این فستیوال معتبر 
را کســب کرد. همچنین خبر رســیده است به 
دلیل درخواســت جمعی از تماشاگران، مستند 
تحسین شده  »کوچ زمســتانی« ساخته مانوئل 
فون اشــتورلر هم کــه صبح دیروز در ســینما 
فلســطین روی پرده رفته بود امــروز صبح در 
ســئانس ۱۱:۴۵ در ســالن اصلی مجدداً اکران 

خواهد شد.

 سانس فوق العاده 

ملاقات با سيمين و جلال
پريسا عشقي امروز با مستند »خانه سیمین 
و جلال« مهمان جشنواره است. فیلم 
روايتي است از محل زندگی و فعالیت های 
ادبی زوج صاحب نام ادبیات معاصر .

جايي براي زندگي
 سينما فلسطين امروز 
ميزبان »جايي براي زندگي« 
 ساخته محسن استاد علي
 است.

 فرصت دیدار 
امروز ساعت 19:30دیدار با  
محمدرضا اصلانی ،مستندساز 
 مطرح و با تجربه را از دست 
ندهید .
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 سوار  بر امواج سیاست  در شب چهارم 
چهار مستند در چهارمین شب نقد سینماحقیقت بررسی با حضور کارشناسان، منتقدان و صاحبان آثار نقد و بررسی شدند

    مجری کارشناس:   شاهین امین     منتقدان: سحر عصر آزاد        مترجم: بهمن نورایی

 مســتند »ققنوس« یکی از مستندهای سیاسی 
جشنواره امســال بود که با موضوع حساس ترور 
یک روحانی شــیعه در مســجدی در بروکسل و 
نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت نیروهای تندرو 

تکفیری هم چون داعش، مورد توجه قرار گرفت.

  جمشــید بیات ترک: ایده اولیه ایــن فیلم برای 
آقای فارســی بود قبلا در قالب پروژه ای به این موضوع 
پرداخته بودند که چرا مســیحیان اروپا به اسلام علاقه 
نشــان می دهند. در میانه همان پروژه به این روحانی 
برخورد کــرده بودند. مدتی پس از قتــل این روحانی 
ساخت آن به بنده پیشنهاد شــد. یکی از مسائل مورد 
تردید فیلم که بعنوان ســوال در پایــان فیلم هم باقی 
می ماند ناشی از این است که این جنس پرونده ها قرار 
اســت به جایی نرســند و غالباً قاتل یا عاملان معدوم 
می شــوند. همان میزان که نگاه این روحانی شیعه در 
اروپا خریدار دارد تفکرات تکفیری هــم خریدار دارد 
و به همین دلیل این تقابل موضوع اصلی فیلم اســت. 
نسخه انگلیسی فیلم هم آمده است و پخش جهانی آن 
منوط به تصمیم حوزه هنری به عنــوان تهیه کننده و 

صاحب امتیاز فیلم است.
  عصرآزاد: فیلم ســاختار کلاســیکی دارد. شــهر 
بروکسل را می بینیم به عنوان شــهری که پر از مهاجر 
اســت. زاویه نگاه جزئی تر می شــود تا به محور اصلی 
فیلم می رســیم. معمولا در فیلم ها روال این است که 
مستندساز ســراغ اطرافیان می روند تا از شخصی که 
دیگر نیست بگویند. نقطه امتیاز این فیلم این است که 
در همین موقعیت نکته هایی کــه مخاطب ایرانی را به 
شــخصیت اصلی فیلم متصل می کند پررنگ می کند 
مانند اینکه این روحانی شیعه تحت تاثیر انقلاب ایران 

متحول شده و تغییر مسیر داده است. 

   کنجکاوی یک موج ســوار اروپایی برای اطلاع از 
وضعیت ورزش بانوان در ایران او را به بلوچســتان 
کشاند تا در منطقه چابهار مســتند »به سوی دریا« 
را مقابل دوربین ببرد. این مســتند برای مخاطبان 

»سینماحقیقت« جذابیت ویژه ای داشت. 

  ماریون پوآزو: سلام من فیلمساز و موج سوار هستم و به 
همین دلیل موضوع این مستند از علایق شخصی من بوده 
است. درعین حال همیشه مســحور تاریخ و فرهنگ ایران 
بودم و می خواســتم ایران را ببینم. در پاکســتان مشغول 
موج ســواری بودیم که مطرح شــد در ایــران و در ناحیه 
بلوچستان هم موج سواری می شود. به ایران آمدیم و ابتدا 
کمی هراس داشتم اما اســتقبال و میزبانی گرم از ما باعث 
شد که تصمیم به ساخت این مســتند بگیریم. بلوچستان 
جای فوق العاده ای بود. تصویری که از ایران در رســانه های 
اروپایی از ایران منعکس می شود کاملا متفاوت از واقعیت 
است و خوشــحالم که امروز در ایران هستم. سال گذشته 
این فیلم را ساختیم و فراتر از فیلم ابتکاری را در این منطقه 
کلیــد زده ایم و تلاش داریم مدرســه موج ســواری درآن 

منطقه را راه اندازی کنیم.
 عصرآزاد: از آنجا که فیلم قرار بوده مستند ورزشی باشد 
برای مفرح شدن فضای فیلم سعی کرده اند از ظرفیت هایی 
مانند موسیقی بهترین استفاده را بکنند. کارگردان در این 
فیلم در بخشــی از فضای چابهار فاصله می گیرد به مقوله 
وزرش بانــوان در ایــران می پردازد. همین مســئله باعث 
اندکی پراکنده گویی شده اســت و شاید باعث شده تمرکز 
بر روی ســوژه اصلی کمی تحت تاثیر قرار بگیرد. البته که 
پرداختن به ســوژه اصلی اصلا کار ساده ای نبوده اما تمرکز 
بیشتر بر آن منطقه می توانست به مستند جدی تری منتج 
شــود. در نســخه فعلی اما جنبه های مفرح فیلم پررنگ تر 

است.

   موضوع اصلی این مســتند برگزاری یک انتخابات در 
یک مدرسه است. مدرســه دخترانه ای که قرار است 
اعضا شــورای دانش آموزی آن بــا رای دانش آموزان 
انتخاب شوند. روایت طنزآلود این مستند را به یک فیلم 

سیاسی جذاب تبدیل کرده است. 

 پاول فردک: در سکوت فیلمم را در ســالن تماشا کردم 
و آدم های زیادی هم ســالن را ترک نکردنــد؛ فکر می کنم 
این اتفاق خوبی اســت! هدفم از ساخت این مستند ساخت 
تریلری کودکانه با موضوع سیاســی بود. قصه ساخت این 
فیلم طولانی بود. با حساســیت های بسیاری مواجه شدیم. 
ایده اصلی هــم نتیجه مشــاهدات خودم بــود. رفته بودم 
دنبال دخترم و پوســترهایی را روی دیوار مدرسه اش دیدم 
و فهمیدم قضیه این رقابت ها جدی تر از آن اســت که فکر 
می کردم. یکســال بعد کار کلید خورد اما بعد از یک هفته 
مدیر مدرســه ما را اخراج کرد! احساس ناامنی به مسئولان 
مدرسه دســت داده بود. در اینترنت انتخابات دانش آموزی 
در مدارس را سرچ کردم و مدرسه ای پیدا کردم. به مدرسه 
جدید رفتیم و خودم هم دوربین به دست گرفتم. به همین 
دلیل تجربه عجیب تر از قبل شــد. در مدرسه دخترم برای 
بچه ها ورکشاب گذاســتیم تا با دوربین و سینما آشنا شوند 
اما در مدرسه جدید با فضایی  کاملا غریب کار را ادامه دادیم 

تا به نتیجه نهایی رسید.
  عصر آزاد: نکته اصلی فیلم در مواجهه نخست این است 
که ایده بکر و جدیدی ندارد و در هر کشــور می توان متصور 
بود که این ایده برای یک مستندساز مورد توجه باشد. آنچه 
این مســتند 48 دقیقه ای را به رغم این سویه غیربکر مهم 
کرده اســت این اســت که ما می توانیم از خلال رفتارهای 
بچه ها  به شمایی از رفتارشناسی و جامعه شناسی در کشور 
لهستان برسیم. فیلم باید می توانست این اتفاق را رقم بزند 

که تا حد زیادی توانسته است.

 ققنوس
    موضوع مستند: ترور یک روحانی شیعه در بروکسل

    کارگردان: جمشید بیات ترک

به سوی دریا
    موضوع مستند: ورزش بانوان در ایران

    کارگردان: ماریون پوآزو

 رهبران
    موضوع مستند: انتخابات دانش آموزی

    کارگردان:  پاول فردک )لهستان(
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 فراموشی یک زبان محلی در منطقه ای از سوئیس، ایده 
اصلی این دو کارگردان نســبتاً جوان بوده است که به 
کندوکاو درباره ریشه های زیباشناسانه یکی از زبان های 

بومی کشور خود بپردازند.
  

 آلین ســوتر: در حال حاضر 40 هزار نفر در سوئیس به این 
زبان صحبت می کنند اما هر روستایی در این منطقه به یک زبان  
حرف می زند. موضوع محوری این فیلم ارتباط زبان و هویت بود. 
به خصوص که درباره زبان های رومی هیچ گاه نمی توان صحبت 
از نابودی زبان کرد. به طور خاص در این مورد دولت ســوئیس 
هیچ اجبار و فشاری برای نابودی این زبان بومی نداشته بلکه در 
یک فرآیند طبیعی و به واسطه سبک زندگی جدید این زبان رو 

به تحلیل است.
 سلین کاریدرویت: تقریبا هیچ کــس در این نواحی به یک 
زبان واحد صحبت نمی کند و به همین دلیل شاید به نظر برسد 
که ماندگاری این زبان ها چندان حیاتی نباشد. مثل همه جاهای 
دیگر در کشور ماهم روستانشینان مشکلات خاص خود را دارند 
و تحلیل رفتن این زبان به معنای تحلیل رفتن یک سبک زندگی 
است که جهانی ســازی آن را به خطر انداخته است. در این فیلم 
نمی خواستیم به ســمتی برویم که بگوییم در حال مبارزه برای 
حفظ یک زبان هستیم به همین دلیل سراغ اصوات و شاعرانگی 

یک زبان رفتیم.
 ســحرعصرآزاد: برای خود من هر فیلم مستند مانند یک 
کشــف اســت. وقتی این فیلم را می دیدم کنجکاو شدم درباره 
موضوع محوری آن که یکی از چهار زبان اصلی کشور سوئیس 
است کسب اطلاع کنم. فیلم کاملًا حس شــاعرانگی دارد و در 
زمان 51 دقیقه کاملًا رویکردی که مدنظر فیلمسازان بوده است 
را به مخاطبان منتقل می کند. اگر هدف مستند ارائه موضوعی 
جدید به مخاطب باشد حتما این فیلم موفق بوده؛ اما در مرحله 
بعد فیلم به مخاطب بی اطلاع و کم اطلاعی مثل بنده اطلاعات 

کمی می دهد و این باعث یک ضعف درونی در فیلم شده است.

پژواک ها
    موضوع مستند: نابودی یک زبان بومی

    کارگردان:  آلین سوترو کالین کاریدیروت

The review meeting of the 
festival’s forth day was held 
by the presence of Shahin 
Amin, Jamshid Bayat Tork 
and Sahar Asr-Azad, Pawel 
Ferdek, Marion Poizeau. 
During the session, four 
films were reviewed 
including ‘Phonix’, ‘Into 
the Sea’, and ‘The Leaders’ 
and ‘Echoes’. The first one 
was among the political 
works of this year’s festival 
focused on the subject of 
terrorism and conviction of 
the extremist forces such 
as ISIL. The second one was 
the result of a European 
surfer’s curiosity about the 
state of Iranian women in 
the field sports, filmed in 
Chabahar area.   

On the Wave of 
Politics
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    قاســم خان: برای این کتاب من احمد طالبی نژاد را به 
دام انداختــم و فریفتم! هر نقصی هم کــه در کتاب و چاپ 
آن وجود دارد بر عهده بنده بعنوان ســفارش دهنده اصلی 
اســت. به همین دلیل برای نقد کتــاب اول باید نقد خود 
کنم. این کتاب در حقیقت می خواهد قدمی  برای شناخت 
موضوعی بردارد که به نظر در دســترس و ســاده  می آید 
اما در عین حال موضوع بســیار مهمی  است. یکی از اهالی 
فلسفه ایران می گفت اگر کســی بخواهد ایران را بشناسد 
هم باید نوروز را بشناســد و هم محرم را. این ها وجه غالب 
تفکر ما ایرانی هاســت. کتاب »واقعــه در قاب« می خواهد 
فیلم مستند را در موضوعی خاص بررسی کند. باید اعتراف 
کرد می توان موارد دیگری را به این کتــاب افزود. حداقل 
15 فیلم دیگر تا به امروز پیدا کرده ام که می توانســتیم به 
آنها بپردازیم. اگر فیلم مستندســاز بزرگی در این فهرست 
نیســت دلیل خاصی ندارد جــز اینکه فیلم به دســت ما 
نرسیده اســت. کتاب در 11 بخش پرداختن به عاشورا در 
سینمای مستند را بررســی می کند. فیلم ها در این کتاب 
برمبنای شــاخص های دیگــری هم امــکان طبقه بندی 
داشــتند. یکی دیگر از کمبودهای کتاب کــه می توان در 

چاپ دوم آن را گنجاند، نمایه است. 
   طالبی نژاد: برای قبول نــگارش این کتاب در آغاز تردید 
داشتم ما در جامعه ای زندگی می کنیم که دین بر آن حاکم 
اســت و هر قدمی  که درباره دین و مذهب برداشــته شود 
با اتهام سوءاســتفاده و دولتی بودن مواجه می شود. برای 
همین بود که به تردیــد افتادم اما چرا بر ایــن تردید غلبه 
کردم؟ گفتم چقدر بایــد برای پرداختن بــه این گنجینه 
تردید کنیم. ما در محاصره آئین ها هســتیم. واقعیت این 
اســت که برخی از ایــن آیین ها جنبه های فرهنگســازی 

دارند. چه قبول داشته باشیم چه نه فرهنگ عاشورا نقشی 
تعیین کننده در فرهنگ ما داشــته و هنوز هم دارد. حتی 
گسترده تر هم شده است. نه فقط تاثیر اجتماعی در همدلی 
و همراهی مردم که بعد فرهنگســازی آن قابل توجه است. 
وجه دیگر قضیه جنبه نمایشــی این آئین هاســت که ما از 
آن غافل بوده ایم و تنها آقای بیضایی اســت که توانســته 
از این ظرفیت نمایشــی اســتفاده کند و چقدر هم خوب و 
درست استفاده کرده است. این جنبه ها در سینما می تواند 
آن هویت ملی ای کــه به دنبالش هســتیم را تعریف کند. 
سینمای ملی محدود به سینمای علی حاتمی  نیست باید 
نگاه شــرقی و ایرانی را مورد توجه قــرار داد که این نگاه در 

فیلم های بیضایی هم هست. 

مقدمه ای برای حماسه
جای کتاب تازه احمد طالبی نژاد واقعاً در کتابخانه های سینمایی خالی بود  روز گذشته از 

این کتاب رونمایی شد

    نام کتاب: واقعه در قاب 
  مهمانان: احمد طالبی نژاد، علیرضا قاسم خان، شاهین امین

  کتاب »واقعه در قــاب« یکی از ویژه ترین کتاب هایی اســت کــه رونمایی از آن در جــدول برنامه های
 مرکز تحقیقات و پژوهش مرکز گشــترش جای داده شــده اســت. کتابی که به موضــوع مغفول روایت 
مستندسازان از واقعه عاشــورا و آئین های مرتبط با آن پرداخته است. نگارش »واقعه در قاب« توسط احمد 
طالبی نژاد گام نخست در مسیر پرکردن یک خلأ اساسی اســت. آئین رونمایی از این کتاب در روز چهارم 

جشنواره سینماحقیقت برگزار شد.
 

علی اکبر دهبانی
Dehban.cinema@.com

Ahmad Talebi-Nejad’s new 
book, ‘Incident in the Frame’, 
was unveiled yesterday during 
the fourth day of the Cinema 
Verite festival by the presence of 
the author, himself. Shahin Amin 
and Alireza Ghasemkhan were 
the other guests of this session.  
It is the study of Ashura in docu-
mentary films in 11 chapters.

A Preface to Epic
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اصل     مطلب
    خسته نباشید می گویم

اين هم ديالوگ پاياني با جناب ايوبــي؛  بدون توضيح اضافه: 
»به همه دوســتان كه در نشريه روزانه جشــنواره زحمت 
مي كشــند، خســته نباشــيد می گويم. كار در بولتن يکی 
از ســخت ترين كار ها در ايام جشنواره اســت. همايش ها و 
جشنواره ها تمام می شــوند و آن چيزی كه می تواند زحمات 
و اتفاق های رخ داده را به ثبت برســاند مکتوباتی اســت كه 
در اين عرصه به جا می ماند. يکی از كار هــای ماندگاری كه 
در تاريخ ســينما باقی خواهد ماند همين مکتوبات در قالب 

بولتن جشنواره است.« 

      جایگاه ویژه جشنواره مستند
حجت الله ايوبي بيش از همه بر اهميت جايگاه مســتند و جشــنواره حقيقت تاكيد داشت و 
بارها به اين نکته اشــاره كرد. سوال ابتدايي مان با رئيس ســازمان سينمايي از همين جنس 
بود. او اين پرسش كه جشنواره بين المللی ســينماحقيقت چه كمکی به روند مستندسازی 
در كشــور مي كند، را  اين طور پاسخ داد: »فکر می كنم كه جشــنواره »سينماحقيقت« جزو 
همان جشنواره هايی اســت كه خيلي ها بويژه همه مستندسازان كشــور در انتظار برگزاری 
آن هستند و در طی اين سال ها به شــکل آيينی برای آن ها در آمده اســت. در اين جشنواره 
مستندسازان ســرزمين مان در كنار هم جمع می شــوند و در جمعی صميمی با هم درباره 
موضوعات سينمای مستند همفکری می كنند. همين اتفاق ها باعث می شود كه فيلم مستند 
بيش از پيش ديده شود. در حقيقت جشنواره »ســينماحقيقت« برای مستندسازان ايرانی 

حُکم جشنواره فجر را دارد.«

   تاثیر جشنواره بر فرهنگ فیلم دیدن 
يکي از دغدغه اي تکرار شــونده اهالي مســتند بحث »ديده شدن« اســت. ايوبي جشنواره 
»ســينماحقيقت« را فرصت مغتنمي  براي جلب مردم به فيلم هاي مســتند مي داند: »اين 
فضای خوب و صميمی كه در هنگام برگزاری جشــنواره در بين اهالی فرهنگ و هنر به وجود 
می آيد، باعث می شــود علاوه بر مديران، مستندســازان نيز فيلم های يکديگر را مرور كنند. 
ديدن مستند ها توسط خود فيلمســازان اتفاق مهمی است كه نبايد به ســادگی از كنار آن 
گذشت، اين شرايط به فرهنگسازی در جامعه هم كمک بســيار خوبی خواهد كرد. اين رويه 
باعث خواهد شد كه توجه مردم به سينمای مستند جلب شــود و آن ها هم كم كم مخاطبان 
اصلی فيلم مســتند خواهند شــد.« ارجاع گفته هاي ايوبي گروه تازه تاســيس هنر و تجربه 
است: »البته در ســينمای »هنر و تجربه« اين اتفاق در حال رخ دادن است و در آنجا فضايی 
مهيا شده است كه مردم به ديدن اين فيلم ها بنشينند. با برگزاری اين جشنواره ها می توانيم 

فرهنگ ديدن فيلم مستند را جا بياندازيم.«

   چند سوال حاشیه اي
همکاران رســانه اي فرصت حضور ايوبي را مغتنم شــمردند و هر كدام علاوه بر سينماحقيقت، 
سوالاتي درباره اين روزهاي سينما پرسيدند. خبرنگار ايسنا از احتمال جابه جايی برخی مديران 
سازمان ســينمايی و رفتن آن ها به صدا و سيما پرســيد كه ايوبي توضيح داد: »چنين احتمالی 
وجود دارد و تعداد اندكی از مديران ما در معرض تغيير هســتند.« رئيس ســازمان ســينمايی 
همکاری اين ســازمان با تلويزيون را يکی از مهم ترين اولويت های دوره جديد برشــمرد: »اين 
همکاری برای ما بسيار مهم اســت، چرا كه تلويزيون می تواند سينما را نجات دهد، اما متاسفانه 
در گذشته چنين كاری انجام نداده اســت. به همين دليل، در دوره جديد همکاری با تلويزيون 
برای ما در اولويت اســت. با در نظر گرفتن اين سياســت ها، اگر مديری از مجموعه ما بتواند در 
تلويزيون فعال تر عمــل كند، مخالفتی با جابه جايی او نخواهيم داشــت، زيرا حضور مديری كه 

سينما را می شناسد در تلويزيون، به منزله ادامه كار او خواهد بود.« 

   تماشاي فیلم
ايوبی بعد از آن به تماشای فيلم »ســه چنگ حاک« ساخته ياسر خير نشســت و در افتتاحيه 
»آزاد راه« ساخته محســن خان جهانی شــركت كرد. خان جهاني ضمن تشــکر و قدردانی از 
مركز گسترش سينمای مستند و تجربی و كساني كه او را در ســاخت اين مستند ياری كردند 
از حجت الله ايوبی و نمايندگان مجلس كه در سالن حضور داشــتند دعوت كرد تا پايان فيلم در 

سالن حضور داشته باشند كه البته فيلم به دليل مشکلات فنی پخش نشد.

   از سپیده به فلسطین
در ادامه اين بازديد رئيس ســازمان ســينمايی برای ديدار با جمعی ديگر از مستندســازان و 
همچنين اصحاب رسانه به ســينما فلسطين رفت. او در دفتر دبير جشــنواره با محسن مومني 
شــريف، رئيس حوزه هنري و حبيب ايل بيگی، ميرعامل انجمن ســينمای جوان  به گفت وگو 

نشست. بعد از آن هم دقايقي با خسرو سينايي به گپ و گفت پرداخت. 

   وعده هایي كه عمل شد
در سينما فلسطين بار ديگر فرصتي دســت داد تا گفت وگو با حجت الله ايوبي را ادامه دهيم. اين 
بار؛ يک فلش بک: »آقاي ايوبي سال گذشته در گفت وگو با نشريه روزانه جشنواره سينماحقيقت 
گفتيد كه »همواره يار و ياور مستندسازان هستيم« در اين يک سال چه ميزان از وعدها محقق 
شــد؟« ايوبي اين طور پاســخ داد: »مستندســازان و مطبوعات بهتر می توانند به اين پرسش 
پاسخ دهند. در ابتدا بايد عرض كنم كه دبير جشــنواره سيدمحمدمهدی طباطبايی نژاد و ساير 
همکارانشان در مركز گسترش سينمای مســتند و تجربی در طول يک سال اخير تلاش زيادي 
داشــته اند و  با فعاليت هايی كه انجام می دهند ثابت كرده اند در كنار مستندســازان هســتند. 

عمل به وعده هايي 
که داده بوديم

حجت الله ايوبي روز گذشته به  سينما سپيده و فلسطين آمد و چند ساعتي 
را با مستندسازان سپري كرد. رئيس سازمان سينمايي در گفت وگو با 

نشريه روزانه از وعده هايي گفت كه با گذشت يك سال اجرايي شده اند

حجت اله ایوبی، رئیس سازمان ســینمایی در چهارمین روز برگزاری هشتمین 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت به سینماهاي سپیده و فلسطین آمد. رئیس 
هم فیلم دید،  هم با مستندسازان خوش و بش كرد و هم پاسخگوي سوالات متنوع 

خبرنگاران بود.

علی اكبر دهبان
Dehban.cinema@gmail.com
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شفافيت هايی كه صورت گرفته است می تواند گواه اين موضوع باشد.«

   آرزویی كه عملی شد
حجت الله ايوبي در ادامه با اشــاره به اهميت ســينمای »هنر و تجربه« و 
كمک آن در بخش های مختلف به سينمای ايران از جمله سينمای مستند 
گفت: »سال گذشته به عنوان يک آرزو عنوان كردم، تلاش می كنيم فضای 
 جديدی را ايجاد كنيم تا آثار مستند  ديده شــوند. در ادامه اين آرزو  باآغاز 
به كار گروه »هنر و تجربه« شکل گرفت. بخشی از فيلم های »هنر و تجربه« 
فيلم های مستند هستند. كه در كنار فيلم ها داستانی و تجربی، مستندها 
به خوبی ديده می شــوند.« رايزني با تلويزيون بخش ديگري از تلاش هاي 
رئيس ســازمان ســينمايي براي بهتر ديده شــدن مستندهاست: »سال 
گذشــته تلاش هايی كرديم مبنی بر اين كه فيلم مستند در سازمان صدا و 
سيما نمايش داده شود و در همين رابطه رايزنی هايی نيز كرديم. همچنين 
در اولين ديدار با رئيس جديد رســانه ملی يکي از درخواست هاي مهم مان 
اين بود كــه برای نمايش فيلم های كوتاه و مســتند فکــری كنند. البته با 
دســتگاه های مختلف از جمله ميراث فرهنگی، وزارت كشور و ارتش نيز 
جلساتی گذاشتيم و تفاهمنامه هايی امضا كرديم تا بودجه و امکانات شان 
را در اختيار مستندسازان قرار دهند. در يک كلام كارهايی را كه مقدور بود 

براي اين جمع فرهيخته انجام داديم.«

   استفاده بیشتر از شبکه نمایش خانگی
حجت اله ايوبــي بلافاصله بــه ظرفيت ديگــري كه مي توانــد به ديده 
شدن بيشتر فيلم هاي مســتند كمک كند اشــاره كرد و گفت: »يکی از 
بخش هايی كه به ديدن فيلم های مســتند كمک می كند شبکه نمايش 
خانگی اســت و بايد كم كم به اين ســمت حركت كنيم. شروع اين اتفاق 
می تواند در اولويت بعدی ما باشــد. بايد فيلم های مستندســازان را در 
قالب بسته های مختلف در شــبکه نمايش خانگی تهيه كنيم و در اختيار 
مخاطبان قرار دهيم. مدام عنوان می كنيم كه بايد فرهنگ ســازی كنيم 
تا مردم فيلم مســتند ببينند، اما گاهی غافل  از اين هستيم كه فرهنگش 

وجود دارد ما بايد شرايط ديده شدن فيلم ها را فراهم كنيم.«

   سختي هاي مستندسازي 
يکي از دغدغه هاي مستندســازان خطوط قرمز بــراي پرداخت بهتر به 
سوژه ها اســت. اتفاقي كه گاهي منجر به خودسانسوري مي شود: »بهتر 
است از كلمه خودسانسوری استفاده نکنيم. بهتر است بگوييم فهم بالايی 
در اهالی فرهنگ و هنر وجود دارد كه مشــکلات و شرايط جامعه را درک 
می كنند و تشــخيص می دهند در كدام بخش ها بايد تا چه اندازه ای ورود 
كنند. در همه كشــورها برای فيلمســازان حدودی وجود دارد.« رئيس 
سازمان سينمايي خودش به ســختي هاي مستندســازي واقف است: 
»همين جا از مستندســازان عزيز كه حدود را رعايت می كنند تشــکر و 
قدردانی می كنم. سوژه های بســيار زيادی وجود دارد كه در عين خاص 
و جذاب بودن قابليت نمايش هم دارند. اما طبيعی اســت كه نمی توان به 
برخی از حوزه ها ورود پيدا كرد. از طرفــی ورود به برخي حوزه ها ايرادی 
ندارد اما حساســيت هايی هست كه شرايط كار را ســخت مي كند. بايد 

برای حل اين موضوع به درک متقابل از شرايط برسيم.«

Hojatollah Ayoubi visited Felestin 
and Sepdieh movie theaters and 
spent time with documentary film-
makers last night. In an exclusive 
interview, the head of Iran’s Cinema 
Organization talks about the prom-
ises that finally carried out after one 
year. He put emphasis on the impor-
tance of documentary filmmakers’ 
position and the place of Cinema 
Verite festival. “I think that Cinema 
Verite is one of those popular festi-
vals for filmmakers and it’s become 
a ritual thing during recent years”, 
Ayoubi indicates. 

Fulfilled 
Promisesمستندسازي 

 وظيفه فرهنگي است

این روزها هر كجا كه حرف از مســتند در محافل غیرتخصصي 
مي شــود نام مجتبي میرتهماســب بیش از هر كس دیگري به 
گوش مي رســد. آغاز طرح هنر و تجربه مصادف شــد با اكران 
مستند تحسین شده »شش قرن، شش ســال« به كارگرداني 
این مستندساز باســابقه. اما اســتقبال مردم از این مستند 
غافلگیركننده بود. اضافه شدن سئانس هاي نمایش فیلم خبر 
از اتفاق جدید و فرخنده اي در خصوص سینماي مستند مي داد. 
اتفاقي كه سال هاست بســیاري از مستندسازان مستقل ایران 
به دنبال رخ دادن آن بودند. میرتهماسب امسال با »شش قرن، 
شش سال« مهمان بخش خارج از مســابقه جشنواره حقیقت 
است به همین دلیل هم بد ندیدیم او را به عنوان مهمان به نشریه 
روزانه  دعوت كردیم. هر چند این روزها میرتهماســب مشغول 
فیلمبرداري كار جدیدش اســت اما از این گفت وگو استقبال 
كرد ما هم به او قول دادیم با توجه به اینکــه در این چند هفته 
انواع و اقسام حرف ها را در خصوص مســتندي كه ساخته زده 
به سراغ مســتندش نرویم و اتفاقا بحثمان را با او به عنوان یکي 
از مستندســازاني كه در عرصه كارهاي مستقل توانسته مسیر 
موفقي را پیش بگیرد، جلو ببریم. میرتهماسب در این گفت وگو 
فیلمســازان جوان و آینده دار ســینماي ایران را مورد خطاب 
قرار داد و حرف هاي مهمي  زد كــه در ادامه گزیده حرف هاي او 

مشروح  گفت وگو در صفحات 8 و9را مي خوانید. 

مجتبي ميرتهماسب كارگردان مستند تحسين شده 
»شش قرن، شش سال« در گفت وگو با نشريه روزانه از 
مشكلاتي حرف زد كه گريبان بسياري از مستندسازان 

را گرفته است
  محمد صادق شایسته

Mshayesteh84@gmail.com
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ي كنید اصولا 
ستندســاز فکر م

ك م
به عنوان ی

ي برقراري ارتباط 
ســتند توانای

ســینماي م
ب عام را دارد؟

سترده با مخاط
گ

ب بتوان همان انتظاري 
فکر نمي كنم در زمينه جذب مخاط

ت كه از سينماي داستاني داريم، 
را از سينماي مستند داش

ب سينماي داســتاني مبتني بر تفريح و 
ت و انديشــه غال

ني
ت در حالي كه سينماي مستند سينماي 

سرگرمي سازي اس
ت با چنين تفاوتي 

ف و تببين ناشناخته هاســ
انديشه و كش

ب سينماي داستاني را براي 
طبيعتا نمي توان ميزان مخاط

ســينماي تصور كرد. با اين حال با تجربــه اي كه از برخورد 
ت آورده ام بــه اين نتيجه 

مخاطبان با آثــار خودم به دســ
ب عرضه و او را با 

رســيده ام وقتي فيلم مســتند را به مخاط
دنياي جديدي آشــنا مي كني او از ايــن تجربه جديد لذت 
ب 

مي بــرد و ناراضي هم نخواهد بــود. طبيعتا حيطه مخاط
مســتنند و داســتاني هم تا حدود زيادي حيطه مشتركي 
ت. البته همان طور كه هر كالايي كه توليد مي شــود 

نيســ
ش را هــم دارد اين گونه 

ص خود
طبيعتــا مصرف كننده خا

مصرف كننده هم براي ســينماي مســتند وجود دارد. فکر 
س سينما 

مي كنم بخشي از آن ها مشخصا مخاطبين اين جن
س سينماي 

ت با آن جن
ک اســ

هســتند و بخشي هم مشتر
ت و حتي بخشــي از مخاطبين 

داســتان گو و اينترتيمنــ
سينماي مســتند هم آن هايي هســتند كه به دنبال تغيير 
ذائقه و تجربه جديد هستند. البته اين نکته را هم اضافه كنم 
كه به نظرم هنوز حيطه مســتند براي خيلي ها ناشــناخته 

ت. 
اس

ي 
ي از زبان برخ

در سال هاي اخیر هر از چند گاه
ستند دهه 50 و 60 

ي بین سینماي م
سه های

مقای
ي شود. 

ستندسازي در 15 ســال گذشته م
با م

ي دانند و 
ي تــر و بهتر م

ي دوره اول را طلای
برخ

ي دوره جدید را حرفه اي تر، اصولا شــما به 
برخ

ستند ســاز چنین مرزبندي ها و 
ك م

عنوان ی
ي را قبول دارید؟

ي های
ش

ط ك
خ

ت در حيطه مستند نبايد جايگاهي داشته باشد، 
به نظرم رقاب

ط پيراموني 
ف محي

چون سينماي مستند در جستجو  و كش
ت كه طبيعتا در هر دوره زمانــي مختصات و 

ش اســ
خود

س نگاه مستندساز 
ش را دارد. حتي جن

ص خود
ط خا

شــراي
ت در هر دوره زماني 

ک هم ممکن اســ
ک موضوع مشتر

به ي
متفاوت باشد. به همين دليل مقايســه اين ها با هم و اينکه 
ت 

ت و كدام بدتر يا كدام قوي تر اســ
بگوييم كدام بهتر اســ

ت 
ف تر از نظــر من وجاهتي ندارد. ممکن اســ

و كدام ضعي
بتوانيم اين گونه نــگاه كنيم كه در اوايــل انقلاب و دهه 60 
ت ها 

ص و يا امکانــات و  برخی محدودي
ط خا

به دليل شــراي
ت ولي آن چيزي كه توليد شده 

توليدات مستند كمتر اســ
ت و اين 

ش نيس
اصلا قابل مقايســه با دوران قبل و بعد خود

ت. حتي به شــکل كاملا شخصي 
ش گذاري ها خطاســ

ارز
ت كه مي توانيم به جاي برگزاري جشــنواره 

نظرم اين اســ
ت قرار دادن مستندها، جشــن و مهماني مفصل و 

و در رقاب
باشکوهي برپا كنيم و مستندســازها را بدون اينکه دغدغه 
ت داشته باشــند دور هم جمع كنيم. كاري به سينماي 

رقاب

ت ديکته كردن اينکه 
ف ندارم اما به نظرم در كلي

قوي و ضعي
ت در شــأن سينماي مستند 

بگوييم فيلمي  خوب يا بد اســ
ت.

نيس
ستندها در سراسر 

ش گذاري م
سفه ارز

شاید فل
ســازان و دادن 

ق فیلم
شــوی

ي ت
جهان به نوع

سیرشــان باشد. از 
انگیزه به آن ها براي ادامه م

ي توان نگاه كرد.
ت كه م

این جه
س ســينماي 

ت چرا كه هيچ ك
به نظرم اصلا اين گونه نيســ

مســتند را به دليل تشــويق يــا اين گونه مســائل انتخاب 
نمي كند و در آن نمي ماند. حداقل براي من و دوســتاني كه 
ک جور دغدغه 

در اين حيطه كار مي كنند سينماي مستند ي
ک جور وظيفه 

فرهنگي يا اگــر بخواهم كمي  بالاتر بــروم ي
ت. به همين دليل هم مي گويم كه انگيزه دادن يا 

فرهنگي اس
ندادن به مستندساز با چنين روشي شايد بر خلاف سينمای 
داستانی نتيجه ای در پی نداشته باشد. خوشبختانه در اين 
سال ها كساني به سينماي مستند اضافه شده اند كه مي توان 
ت. قبلا اين گونه نبود، آدم ها در كنار 

نام شاغل بر آن ها گذاش
ک سري جاها 

كارهاي ديگرشان يا به شکل كار موظفي در ي
ش به اين طرف 

مستند مي ساختند ولي تقريبا از 15 سال پي
ک شغل شده و آدم هاي زيادي در 

مستندسازي تبديل به ي
اين حرفه از اين راه ارتزاق مي كنند، آدم هايي كه خودشان 
انتخاب كرده اند شغلشان مستندســازي باشد. كساني كه 
تمام  زوايای كارشان را مي شناسند و حتي انگيزه هاي خود 

ش مي دهند. 
ظ مي كنند يا افزاي

ش هاي ديگري حف
را به رو

ستندسازي 
ث مطرح بوده كه م

شه این بح
همی

ي 
ستندســازها درآمد آنچنان

ي نــدارد و م
پول

شه 
ي  با این نظریه همی

ف شما كم
ندارند. این حر

ي به نظر شــما در 
ي  تضــاد دارد. یعن

جاري كم
ق 

ي تواند از این طری
ستندســاز م

حال حاضر م
ت ها 

ي وق
ش را تامین كند؟ چرا كه خیل

ي ا
زندگ

ستندســازان براي 
دیده و شــنیده ایم كه م

ســیاري 
ش مجبور بوده اند از ب

تامین هزینه های
از ایده آل هاي خــود در این زمینه )از موضوع تا 

ساختار( را كنار بگذارند.
ت اين اتفاقي كه شما گفتيد براي 

ب گاهي هم ممکن اســ
خ

مستندساز رخ دهد ولي يادتان باشد در هر شغلي اين خطر 
ط 

ت كنم و فق
وجود دارد ولي اگر نخواهم از ايده آل ها صحب

ت مي توانم اين را به 
ض بپردازم خيلي راحــ

ت مح
به حقيق

شما بگويم كه شــما مي توانيد مستندســازي را به عنوان 
شــغلتان انتخاب كنيد. علي رغم شناختي كه از همه فضاي 
اقتصادي ومشکلات متعددي كه اين حرفه دارد مي توانيد 

در مسير زندگي خودتان را ادامه دهيد. 
ي 

ش سال« شما بزرگان
ش قرن، ش

ستند »ش
در م

ستندسازان 
را جلوي دوربین آوردید كه شاید م

شان باشد از 
ف آرزوی

زیادي در زمینه هاي مختل
ستندي 

ي با این میزان اعتبار را براي م
آدم های

ستندسازي 
ي سازند استفاده كنند. آیا در م

كه م
ي 

ي كه سطح و اندازه بالای
ب اعتماد آدم های

جل
ي دارد؟

ش خاص
دارند رو

ب واقعا نمي توان فرمول معين و مشخصي را در اين زمينه 
خ

ارائه داد ولي كاري كه در اين مســتند انجام دادم را تشريح 
ش 

مي كنم تا حداقل آدم ها با اين پروســه آشنا شوند. من بي
ت كه محمدرضا درويشــي را مي شناسم، با 

از 20 سال اســ
ت از 

ت داريــم و همــکاري كرده ايم. اين شــناخ
هم رفاق

ت. وقتي من ايشــان را به 
ش مهم ترين عامل اســ

قبل خود
عنوان يکــي از مهم ترين انديشــمندان و پژوهشــگران و 
موزيسين هاي عرصه موســيقي مي شناسم قطعا ايشان هم 
ت به من، كارم و موقيعتي كه در 

ت نســب
ک سري شــناخ

ي
ب 

آن هستم دارند. وقتي در همان ابتدا  اعتماد دو طرفه جل
ت هم 

شد، گروهي كه ايشان سرپرستي شان را برعهده داش
پيرو اعتماد آقاي درويشي به من اعتماد كردند. اين پله اول 
ت. بعد از اين اعتمادسازي شيوه هاي كاري 

براي آغاز كار اس
ص مي كند، شيوه هايي 

ت كه مسير آينده را مشــخ
شماس

كه در حين كار شروع مي شــود و تا آخرين لحظات مونتاژ 
ت جلو برويد 

هم ادامــه دارد. وقتي شــما مي توانيد درســ
كه با نظــر و همفکــري و تعامل كامل با ســوژه اي كه براي 
ت كنيد. مــن در تمام فيلم هايم 

كار انتخاب كرده ايد حرك
ب مي كنم كه خيلي 

حتما به اندازه اي اعتماد ســوژه را جلــ
س 

س از هرگونــه پيامدي بدون هيچ گونه هرا
رها و بدون تر

ش رود چون او مي دانــد كه حتما من 
و خودسانســوري پي

ت را دارم كه فيلم را در چندين 
فيلمســاز اين تعهد و صداق

ش به 
س اگر فيلمساز و سوژه ا

ک كنم. پ
ش چ

مرحله با خود
ک اعتمــاد متقابل كه ماحصل 

ي
ت 

ک دو طرفه از همه چيز اس
در

ت 
برســند باقي كار خيلي ســخ

نخواهد بود.
ي 

ك روال طبیع
ق ی

طب
ي 

ها
ز

ســا
ستند

م
حرفه اي قبــل از اینکه 
وارد پروسه تولید فیلم 
ك ساختار 

شوند از قبل ی
شان 

ذهن
در 

ي 
شخص

م
ي كننــد. 

ي م
طراحــ

ت 
ســوال من اینجاس

كــه اصولا چقــدر و تا 
ستندســاز باید 

كجا م
ش از 

ساختارهاي پی
به 

ش در حین تولید 
تولید

وفادار باشــد؟ به این 
ت 

ي كه اگــر اتفاقا
معن

ش بیاید كه 
ي  پیــ

مهم
پرداختــن و توجه به 
ش زیادي پیدا 

آن ها ارز
ش را 

سیر
ستندســاز باید تا چه اندازه م

كند م
تغیر دهد؟

ت ولي اينکه 
ک ماجراس

ض كردن ي
فکر مي كنم مســير عو

شما از هر اتفاق در لحظه اي براي تکميل كردن هدف نهايي 
ت 

ت. به هر جه
خود اســتفاده كنيد اتفاق فرخنده اي اســ

اول از همه موضــوع همه چيز را تعيين مي كند، شــما وارد 
ص شده ايد كه 

ک موضوع مشخ
ک فيلم مستند با ي

ت ي
ساخ

ش كرده ايد، طرح ايــده اي داده ايد و وارد 
ت آن پژوه

لابد باب
ت 

ش شده ايد. اين شرط اول و كافي و وافي ساخ
مرحله توليد

ش بيني نشده و ناگهاني 
ت بعد اگر هر اتفاق پي

مســتند اســ
ت 

س مي كند مي تواند به كانسپ
بيفتد كه فيلمســاز احســا

ک كند حتما بايد از آن استفاده كند و به نظرم 
ش كم

اصلي ا
ت. حتي اين مسئله در 

اصلا استفاده نکردن از آن اشــتباه اس
ت 

ت و زماني كه ممکن اس
سينماي داســتاني هم رايج اســ

همه چارچوب ها از قبل بســته شده باشــد. اما ناگهان ايده 
جديد به ذهن سازنده مي رسد و آن را به اثر اضافه مي كند. به 
ت، شما ايده اي 

ت سينما در همين نکته اس
نظرم اصلا جذابي

داريد، ولــي زماني كه نيروهاي توليد يکــي يکي به تيمتان 
ت هر كدام با خودشان ايده هايي 

اضافه مي شوند ممکن اســ
داشته باشند كه بعضي از آن ها به شــدت در پخته شدن اثر 
ک كند ولي همه اين ها زماني به درد كارگردان 

به سازنده كم
ش را از قبل گرفته باشــد و اين ايده ها 

مي خورد كه تصميمي
ش تکميل كننده داشته باشند وگرنه  در اين صورت 

ط نق
فق

شما دوربينتان را روشــن مي كنيد و منتظريد اتفاقاتي رخ 
ت اصلا ماجرا متفاوت مي شود.

دهد كه در اين حال
ي ایران در برهه هاي 

ي و سیاس
ط اجتماع

شــرای
ي مواجه بوده و 

ب های
شــی

ف با فــراز و ن
مختل

ت هاي 
بالطبع هر دوره ســوءتفاهم ها و برداش

ب هنر تصویري و نوشــتاري شده 
ي نصی

متفاوت
ستندســازان جوان ما دلیل 

ي از م
ت. خیل

اس
ت 

ســیاري از موضوعا
شــان به ب

شدن
ك ن

نزدی
ي دانند و مدام 

ي را همین سوءتفاهم ها م
اجتماع

ص چنین 
ي توان در خصو

ي شود یا نم
ي گوید نم

م
ت. شما هم این 

ف زد یا فیلم ساخ
ي حر

موضوع
ستن ها را قبول دارید؟

شدن ها و نتوان
ن

وقتي من مي خواهم در مورد موضوعي فيلم بســازم حتما 
ت. سانسوري كه 

آن موضوع براي من مســئله و دغدغه اس
ک امر 

خيلي ها از آن مي ترسند و  آن مشکل خود مي دانند ي
ت كه بر آثار فرهنگي 

بيروني و تا حدود زيادي سياسي اســ
گ و هنر 

و هنري اعمال مي شــود و ربطي به عرصــه فرهن
ندارد. كاري به دلايل اين مسئله هم ندارم چرا كه هر دليلي 
مي تواند داشته باشد. وقتي اين سانسور مدام تکرار مي شود 
ف هنرمند تبديل به خود سانســوري مي شود، 

به دليل ضع
ک 

ت، خودسانسوري ي
ث سياسي نيس

ت كه ديگر بح
اينجاس

ث من اين 
ک مشکل سياسي. بح

ت نه ي
مشکل فرهنگي اس

ت كاري را انجام دهم بايد 
ت كه من فيلمساز وقتي قرار اس

اس
»آن« كار را انجام دهم. اگر بعد از آن امر بيروني بر اثرم تاثير 
ت، آن ها حقوق مي گيرند كه 

بگذارد كه ديگر مسئله من نيس
اين كار را انجام دهند، من بــه عنوان هنرمند كه نبايد كاري 
ش حقوق مي گيرنــد را انجام دهم. به نظرم اگر 

كه آن ها براي
ث هايي مواجه مي شوند به دليل عدم 

جوانان ما با چنين بح
ش را 

ت. فيلمساز بايد فيلم
شناختشان از اين دو حيطه اســ

ت فيلم، فيلمساز را دچار تغييراتي 
بسازد و اگر كسي قرار اس

ک نفر خود فيلمساز نبايد باشد.
كند آن ي

M
ojtaba M

irtahm
asb, the ac-

claim
ed film

m
aker of the doc-

um
entary 

‘Six 
Centuries, 

Six 
Years’ talks on diffi

culties and 
problem

s that m
any docum

en-
tary 

film
m

akers 
are 

dealing 
w

ith. Right now, he is shooting 
his new

 project, but he w
arm

-
ly accepted to interview

 w
ith 

the festival’s daily m
agazine. 

He has addressed the young 
Iranian film

m
akers w

ith prom
-

ising futures in his statem
ents. 

“The dom
inant aim

 and idea 
of fictional film

 is based on fun 
and entertainm

ent, w
hile doc-

um
entary cinem

a is the cinem
a 

of reflection, explanation and 
discovery of the unknow

ns”, 
M

irtahm
asb 

says. 
He 

points 
out, “M

any of our young doc-
um

entary film
m

akers do not 
com

e close to m
any social is-

sues because of the usual m
is-

understandings”. 

A Cultural 
Responsibility 
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ي كنید اصولا 
ستندســاز فکر م

ك م
به عنوان ی

ي برقراري ارتباط 
ســتند توانای

ســینماي م
ب عام را دارد؟

سترده با مخاط
گ

ب بتوان همان انتظاري 
فکر نمي كنم در زمينه جذب مخاط

ت كه از سينماي داستاني داريم، 
را از سينماي مستند داش

ب سينماي داســتاني مبتني بر تفريح و 
ت و انديشــه غال

ني
ت در حالي كه سينماي مستند سينماي 

سرگرمي سازي اس
ت با چنين تفاوتي 

ف و تببين ناشناخته هاســ
انديشه و كش

ب سينماي داستاني را براي 
طبيعتا نمي توان ميزان مخاط

ســينماي تصور كرد. با اين حال با تجربــه اي كه از برخورد 
ت آورده ام بــه اين نتيجه 

مخاطبان با آثــار خودم به دســ
ب عرضه و او را با 

رســيده ام وقتي فيلم مســتند را به مخاط
دنياي جديدي آشــنا مي كني او از ايــن تجربه جديد لذت 
ب 

مي بــرد و ناراضي هم نخواهد بــود. طبيعتا حيطه مخاط
مســتنند و داســتاني هم تا حدود زيادي حيطه مشتركي 
ت. البته همان طور كه هر كالايي كه توليد مي شــود 

نيســ
ش را هــم دارد اين گونه 

ص خود
طبيعتــا مصرف كننده خا

مصرف كننده هم براي ســينماي مســتند وجود دارد. فکر 
س سينما 

مي كنم بخشي از آن ها مشخصا مخاطبين اين جن
س سينماي 

ت با آن جن
ک اســ

هســتند و بخشي هم مشتر
ت و حتي بخشــي از مخاطبين 

داســتان گو و اينترتيمنــ
سينماي مســتند هم آن هايي هســتند كه به دنبال تغيير 
ذائقه و تجربه جديد هستند. البته اين نکته را هم اضافه كنم 
كه به نظرم هنوز حيطه مســتند براي خيلي ها ناشــناخته 

ت. 
اس

ي 
ي از زبان برخ

در سال هاي اخیر هر از چند گاه
ستند دهه 50 و 60 

ي بین سینماي م
سه های

مقای
ي شود. 

ستندسازي در 15 ســال گذشته م
با م

ي دانند و 
ي تــر و بهتر م

ي دوره اول را طلای
برخ

ي دوره جدید را حرفه اي تر، اصولا شــما به 
برخ

ستند ســاز چنین مرزبندي ها و 
ك م

عنوان ی
ي را قبول دارید؟

ي های
ش

ط ك
خ

ت در حيطه مستند نبايد جايگاهي داشته باشد، 
به نظرم رقاب

ط پيراموني 
ف محي

چون سينماي مستند در جستجو  و كش
ت كه طبيعتا در هر دوره زمانــي مختصات و 

ش اســ
خود

س نگاه مستندساز 
ش را دارد. حتي جن

ص خود
ط خا

شــراي
ت در هر دوره زماني 

ک هم ممکن اســ
ک موضوع مشتر

به ي
متفاوت باشد. به همين دليل مقايســه اين ها با هم و اينکه 
ت 

ت و كدام بدتر يا كدام قوي تر اســ
بگوييم كدام بهتر اســ

ت 
ف تر از نظــر من وجاهتي ندارد. ممکن اســ

و كدام ضعي
بتوانيم اين گونه نــگاه كنيم كه در اوايــل انقلاب و دهه 60 
ت ها 

ص و يا امکانــات و  برخی محدودي
ط خا

به دليل شــراي
ت ولي آن چيزي كه توليد شده 

توليدات مستند كمتر اســ
ت و اين 

ش نيس
اصلا قابل مقايســه با دوران قبل و بعد خود

ت. حتي به شــکل كاملا شخصي 
ش گذاري ها خطاســ

ارز
ت كه مي توانيم به جاي برگزاري جشــنواره 

نظرم اين اســ
ت قرار دادن مستندها، جشــن و مهماني مفصل و 

و در رقاب
باشکوهي برپا كنيم و مستندســازها را بدون اينکه دغدغه 
ت داشته باشــند دور هم جمع كنيم. كاري به سينماي 

رقاب

ت ديکته كردن اينکه 
ف ندارم اما به نظرم در كلي

قوي و ضعي
ت در شــأن سينماي مستند 

بگوييم فيلمي  خوب يا بد اســ
ت.

نيس
ستندها در سراسر 

ش گذاري م
سفه ارز

شاید فل
ســازان و دادن 

ق فیلم
شــوی

ي ت
جهان به نوع

سیرشــان باشد. از 
انگیزه به آن ها براي ادامه م

ي توان نگاه كرد.
ت كه م

این جه
س ســينماي 

ت چرا كه هيچ ك
به نظرم اصلا اين گونه نيســ

مســتند را به دليل تشــويق يــا اين گونه مســائل انتخاب 
نمي كند و در آن نمي ماند. حداقل براي من و دوســتاني كه 
ک جور دغدغه 

در اين حيطه كار مي كنند سينماي مستند ي
ک جور وظيفه 

فرهنگي يا اگــر بخواهم كمي  بالاتر بــروم ي
ت. به همين دليل هم مي گويم كه انگيزه دادن يا 

فرهنگي اس
ندادن به مستندساز با چنين روشي شايد بر خلاف سينمای 
داستانی نتيجه ای در پی نداشته باشد. خوشبختانه در اين 
سال ها كساني به سينماي مستند اضافه شده اند كه مي توان 
ت. قبلا اين گونه نبود، آدم ها در كنار 

نام شاغل بر آن ها گذاش
ک سري جاها 

كارهاي ديگرشان يا به شکل كار موظفي در ي
ش به اين طرف 

مستند مي ساختند ولي تقريبا از 15 سال پي
ک شغل شده و آدم هاي زيادي در 

مستندسازي تبديل به ي
اين حرفه از اين راه ارتزاق مي كنند، آدم هايي كه خودشان 
انتخاب كرده اند شغلشان مستندســازي باشد. كساني كه 
تمام  زوايای كارشان را مي شناسند و حتي انگيزه هاي خود 

ش مي دهند. 
ظ مي كنند يا افزاي

ش هاي ديگري حف
را به رو

ستندسازي 
ث مطرح بوده كه م

شه این بح
همی

ي 
ستندســازها درآمد آنچنان

ي نــدارد و م
پول

شه 
ي  با این نظریه همی

ف شما كم
ندارند. این حر

ي به نظر شــما در 
ي  تضــاد دارد. یعن

جاري كم
ق 

ي تواند از این طری
ستندســاز م

حال حاضر م
ت ها 

ي وق
ش را تامین كند؟ چرا كه خیل

ي ا
زندگ

ستندســازان براي 
دیده و شــنیده ایم كه م

ســیاري 
ش مجبور بوده اند از ب

تامین هزینه های
از ایده آل هاي خــود در این زمینه )از موضوع تا 

ساختار( را كنار بگذارند.
ت اين اتفاقي كه شما گفتيد براي 

ب گاهي هم ممکن اســ
خ

مستندساز رخ دهد ولي يادتان باشد در هر شغلي اين خطر 
ط 

ت كنم و فق
وجود دارد ولي اگر نخواهم از ايده آل ها صحب

ت مي توانم اين را به 
ض بپردازم خيلي راحــ

ت مح
به حقيق

شما بگويم كه شــما مي توانيد مستندســازي را به عنوان 
شــغلتان انتخاب كنيد. علي رغم شناختي كه از همه فضاي 
اقتصادي ومشکلات متعددي كه اين حرفه دارد مي توانيد 

در مسير زندگي خودتان را ادامه دهيد. 
ي 

ش سال« شما بزرگان
ش قرن، ش

ستند »ش
در م

ستندسازان 
را جلوي دوربین آوردید كه شاید م

شان باشد از 
ف آرزوی

زیادي در زمینه هاي مختل
ستندي 

ي با این میزان اعتبار را براي م
آدم های

ستندسازي 
ي سازند استفاده كنند. آیا در م

كه م
ي 

ي كه سطح و اندازه بالای
ب اعتماد آدم های

جل
ي دارد؟

ش خاص
دارند رو

ب واقعا نمي توان فرمول معين و مشخصي را در اين زمينه 
خ

ارائه داد ولي كاري كه در اين مســتند انجام دادم را تشريح 
ش 

مي كنم تا حداقل آدم ها با اين پروســه آشنا شوند. من بي
ت كه محمدرضا درويشــي را مي شناسم، با 

از 20 سال اســ
ت از 

ت داريــم و همــکاري كرده ايم. اين شــناخ
هم رفاق

ت. وقتي من ايشــان را به 
ش مهم ترين عامل اســ

قبل خود
عنوان يکــي از مهم ترين انديشــمندان و پژوهشــگران و 
موزيسين هاي عرصه موســيقي مي شناسم قطعا ايشان هم 
ت به من، كارم و موقيعتي كه در 

ت نســب
ک سري شــناخ

ي
ب 

آن هستم دارند. وقتي در همان ابتدا  اعتماد دو طرفه جل
ت هم 

شد، گروهي كه ايشان سرپرستي شان را برعهده داش
پيرو اعتماد آقاي درويشي به من اعتماد كردند. اين پله اول 
ت. بعد از اين اعتمادسازي شيوه هاي كاري 

براي آغاز كار اس
ص مي كند، شيوه هايي 

ت كه مسير آينده را مشــخ
شماس

كه در حين كار شروع مي شــود و تا آخرين لحظات مونتاژ 
ت جلو برويد 

هم ادامــه دارد. وقتي شــما مي توانيد درســ
كه با نظــر و همفکــري و تعامل كامل با ســوژه اي كه براي 
ت كنيد. مــن در تمام فيلم هايم 

كار انتخاب كرده ايد حرك
ب مي كنم كه خيلي 

حتما به اندازه اي اعتماد ســوژه را جلــ
س 

س از هرگونــه پيامدي بدون هيچ گونه هرا
رها و بدون تر

ش رود چون او مي دانــد كه حتما من 
و خودسانســوري پي

ت را دارم كه فيلم را در چندين 
فيلمســاز اين تعهد و صداق

ش به 
س اگر فيلمساز و سوژه ا

ک كنم. پ
ش چ

مرحله با خود
ک اعتمــاد متقابل كه ماحصل 

ي
ت 

ک دو طرفه از همه چيز اس
در

ت 
برســند باقي كار خيلي ســخ

نخواهد بود.
ي 

ك روال طبیع
ق ی

طب
ي 

ها
ز

ســا
ستند

م
حرفه اي قبــل از اینکه 
وارد پروسه تولید فیلم 
ك ساختار 

شوند از قبل ی
شان 

ذهن
در 

ي 
شخص

م
ي كننــد. 

ي م
طراحــ

ت 
ســوال من اینجاس

كــه اصولا چقــدر و تا 
ستندســاز باید 

كجا م
ش از 

ساختارهاي پی
به 

ش در حین تولید 
تولید

وفادار باشــد؟ به این 
ت 

ي كه اگــر اتفاقا
معن

ش بیاید كه 
ي  پیــ

مهم
پرداختــن و توجه به 
ش زیادي پیدا 

آن ها ارز
ش را 

سیر
ستندســاز باید تا چه اندازه م

كند م
تغیر دهد؟

ت ولي اينکه 
ک ماجراس

ض كردن ي
فکر مي كنم مســير عو

شما از هر اتفاق در لحظه اي براي تکميل كردن هدف نهايي 
ت 

ت. به هر جه
خود اســتفاده كنيد اتفاق فرخنده اي اســ

اول از همه موضــوع همه چيز را تعيين مي كند، شــما وارد 
ص شده ايد كه 

ک موضوع مشخ
ک فيلم مستند با ي

ت ي
ساخ

ش كرده ايد، طرح ايــده اي داده ايد و وارد 
ت آن پژوه

لابد باب
ت 

ش شده ايد. اين شرط اول و كافي و وافي ساخ
مرحله توليد

ش بيني نشده و ناگهاني 
ت بعد اگر هر اتفاق پي

مســتند اســ
ت 

س مي كند مي تواند به كانسپ
بيفتد كه فيلمســاز احســا

ک كند حتما بايد از آن استفاده كند و به نظرم 
ش كم

اصلي ا
ت. حتي اين مسئله در 

اصلا استفاده نکردن از آن اشــتباه اس
ت 

ت و زماني كه ممکن اس
سينماي داســتاني هم رايج اســ

همه چارچوب ها از قبل بســته شده باشــد. اما ناگهان ايده 
جديد به ذهن سازنده مي رسد و آن را به اثر اضافه مي كند. به 
ت، شما ايده اي 

ت سينما در همين نکته اس
نظرم اصلا جذابي

داريد، ولــي زماني كه نيروهاي توليد يکــي يکي به تيمتان 
ت هر كدام با خودشان ايده هايي 

اضافه مي شوند ممکن اســ
داشته باشند كه بعضي از آن ها به شــدت در پخته شدن اثر 
ک كند ولي همه اين ها زماني به درد كارگردان 

به سازنده كم
ش را از قبل گرفته باشــد و اين ايده ها 

مي خورد كه تصميمي
ش تکميل كننده داشته باشند وگرنه  در اين صورت 

ط نق
فق

شما دوربينتان را روشــن مي كنيد و منتظريد اتفاقاتي رخ 
ت اصلا ماجرا متفاوت مي شود.

دهد كه در اين حال
ي ایران در برهه هاي 

ي و سیاس
ط اجتماع

شــرای
ي مواجه بوده و 

ب های
شــی

ف با فــراز و ن
مختل

ت هاي 
بالطبع هر دوره ســوءتفاهم ها و برداش

ب هنر تصویري و نوشــتاري شده 
ي نصی

متفاوت
ستندســازان جوان ما دلیل 

ي از م
ت. خیل

اس
ت 

ســیاري از موضوعا
شــان به ب

شدن
ك ن

نزدی
ي دانند و مدام 

ي را همین سوءتفاهم ها م
اجتماع

ص چنین 
ي توان در خصو

ي شود یا نم
ي گوید نم

م
ت. شما هم این 

ف زد یا فیلم ساخ
ي حر

موضوع
ستن ها را قبول دارید؟

شدن ها و نتوان
ن

وقتي من مي خواهم در مورد موضوعي فيلم بســازم حتما 
ت. سانسوري كه 

آن موضوع براي من مســئله و دغدغه اس
ک امر 

خيلي ها از آن مي ترسند و  آن مشکل خود مي دانند ي
ت كه بر آثار فرهنگي 

بيروني و تا حدود زيادي سياسي اســ
گ و هنر 

و هنري اعمال مي شــود و ربطي به عرصــه فرهن
ندارد. كاري به دلايل اين مسئله هم ندارم چرا كه هر دليلي 
مي تواند داشته باشد. وقتي اين سانسور مدام تکرار مي شود 
ف هنرمند تبديل به خود سانســوري مي شود، 

به دليل ضع
ک 

ت، خودسانسوري ي
ث سياسي نيس

ت كه ديگر بح
اينجاس

ث من اين 
ک مشکل سياسي. بح

ت نه ي
مشکل فرهنگي اس

ت كاري را انجام دهم بايد 
ت كه من فيلمساز وقتي قرار اس

اس
»آن« كار را انجام دهم. اگر بعد از آن امر بيروني بر اثرم تاثير 
ت، آن ها حقوق مي گيرند كه 

بگذارد كه ديگر مسئله من نيس
اين كار را انجام دهند، من بــه عنوان هنرمند كه نبايد كاري 
ش حقوق مي گيرنــد را انجام دهم. به نظرم اگر 

كه آن ها براي
ث هايي مواجه مي شوند به دليل عدم 

جوانان ما با چنين بح
ش را 

ت. فيلمساز بايد فيلم
شناختشان از اين دو حيطه اســ

ت فيلم، فيلمساز را دچار تغييراتي 
بسازد و اگر كسي قرار اس

ک نفر خود فيلمساز نبايد باشد.
كند آن ي

ك ترين ضربه به هنرمند
خودسانسوري مهل

ي
ش خصوص

ي مستند به بخ
نياز سينما

ستندســاز 
ت نباید براي م

ش شــدن فیلم به هر قیم
پخ

دغدغه باشــد. من فیلم هاي زیادي دارم كه هیچگاه اجازه 
ك زماني هم شخصي به عنوان 

ش پیدا نکرده اند. البته ی
پخ

ك ارگان دولتي فیلم شما را تهیه مي كند. در 
تهیه كننده یا ی

ستید و او به شما 
ت تهیه كننده ه

ت شما مجري نظرا
این حال

اجازه مي دهد كه كاري را انجام دهید یا ندهید، ولي زماني كه شما در حیطه 
ت، انرژي 

ت مي كنید باید حواستان باشد كه دارید وق
ستقل فعالی

سینماي م
ت 

ف مي كنید، شما مي توانید هیچ وق
و عمر و سرمایه شــخصي تان را صر

شوید ولي وقتي شدید دیگر نباید تن به 
ستند ن

ستقل م
ت آثار م

وارد ساخ
سازد و بعد منتظر 

ش را ب
ساز باید فیلم خود

سوري بدهید. فیلم
امر خودسان

سور عرصه 
ت چه اتفاقي براي آن مي افتد. عرصه سان

شیند ببیند در نهای
بن

ت و با توجه به چیزهایي كه 
ش اس

سوري عرصه واكن
ت ولي خودسان

ش اس
كن

ش 
ت كردن به این واكن

گ و هنر یاد گرفته ام به نظرم عاد
من از دنیاي فرهن

ك هنرمند بزند. 
شترین ضربه را به ی

مي تواند بی

ستم كه به اجبار تهیه كنندگي كارهاي 
من كارگرداني ه

خودم را انجام مي دهم و الان هم تهیه كننده-كارگرداني 
ش هم مي كنم. 

ســتم كه به اجبار فیلم خودم را پخــ
ه

ف 
سئله راضي نبودم چرا كه طر

ت از این م
خودم هیچ وق

شــه در جدل 
ف كارگرداني ام همی

تهیه كنندگي ام با طر
ت 

ك چرخه اس
ش بروم. سینما ی

ت ولي فعلا باید با این شیوه ها پی
بوده اس

ش 
ش و نمای

از مرحله سرمایه گذاري و تولید شروع مي شود و با مرحله پخ
ستند ایران متاسفانه 

ش این چرخه كامل مي شود. ما در سینماي م
و فرو

سته 
ستند ما به پول تولید واب

ب سینماي م
رشد ناقصي داریم. جریان غال

ت تولید كردن پول بگیرند و معمولا جایي 
ت یعني ســعي مي كنند باب

اس
ت پول 

شــ
ت كه بازگ

ك ارگان دولتي اســ
كه توان دادن پول را دارد ی

ستندسازي ما زماني 
شــکل م

ت چنداني ندارد. به نظرم م
ش اهمی

برای
ش كامل شود و این اتفاق رخ 

سازي ا
حل مي شود كه مراحل چرخه فیلم

ش خصوصي!
نمي دهد جز با بال و پر دادن به بخ

1
2

عرصه سانسور 
ش 

عرصه كن
است ولي 

خودسانسوري 
ش 

عرصه واكن
است . به نظرم 

عادت كردن 
ش 

به این واكن
مي تواند 
بیشترین 

ك 
ضربه را به ی

هنرمند بزند
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نقــش و تاثير اســتاد محمــد مهریار در 
فرهنگ اصفهان بي بدیل اســت. ایشــان 
استاد دانشکده ادبيات اســتان اصفهان و 
ســال ها هم معاون همين دانشکده بوده و 
در این سمت هم دســتاوردهاي زیادي به 
یادگار گذاشت. اســتاد مهيار جزو اولين 
کسانی اســت که روان شناســی بالينی و 
کودک خواند. تحصيلات حــوزي بالایی 
هم داشــت اما هيچ وقت لباس روحانيت 
نپوشــيد. او همچنين پایه گــذار و رئيس 
انجمن فردوســی اصفهان بود که یکسری 
مجموعه تاليفات هم در ایــن زمينه دارد. 
با وجود فعاليت هایی که به آن اشاره شد اما 
آنچه که در این مستند مدنظر قرار گرفت 
خصوصيات اخلاقی و رفتاری ایشــان بود. 
من سال ها استاد مهيار را می شناختم و او 
را علاوه بر انســان عالم بسيار خوش رفتار 
می دانســتم. اســتاد در کل فرد دوربين 
گریزی بود و درباره خودش حرف نمی زد. 
برای همين طول کشــيد تا بتوانيم ایشان 
را راضی کنيم تا در ســاخت مســتند ما را 
همراهی کند. ایشــان  سرانجام  در آخرین 
روزهای حياتــش پذیرفت و بــر ما منت 
گذاشــت. چند روز فيلمبــرداری کردیم 
و متاســفانه دو ســه روز بعد از آن استاد 
مهریار فوت کرد و مجبور شدیم از  تصاویر 
آرشــيوی اســتفاده کنيم. با ایــن حال 
درباره خود ایشــان و شخصيتی که داشت 
اطلاعات کامل داشــتم. ایــن فيلم در 84 
دقيقه آماده شــد که برای تکميل شــدن 
نزدیک به یک سال مشغول آن بودیم. ابتدا 
نام فيلم را »این شــهر تو را دوست دارد« 
گذاشتيم که بعد از مشــورت با همکاران 
به نام فعلــي »در احوال مهر« رســيدیم. 
فيلم بعد از ســاخت بيشتر حالت شخصی 
گرفته بود و متوجه شدیم در »احوال مهر« 
بهترین نامی است که می شود روی چنين 

ساخته ای گذاشته شود. 

ند
ست

م
ند

 بل

ران
ی ای

ما
سین

ساخت فیلم »بختک« از کجا شروع شد؟ چه شد 
به سراغ این موضوع رفتید؟

دغدغه ساخت این مستند به آشــنایی من با فضا و مضمونی 
برمی گردد کــه در فيلم از آن حــرف می زنم امــا ایده اش از 
پس توليــد فيلم قبلی مــن »خون مردگــی« می آید. وقتی 
آن فيلم را ســاختم، احســاس کردم از این جنــس آدم ها و 
فرهنگ شان می شود فيلم دیگری ســاخت. فکر کردم برای 
فيلم بعدی ام ســوژه خوبی است. می خواســتم تلاش کنم 
یک فيلم رو به جلوتر از نظر مضمون و ســاختار بسازم که آن 
موضوع، چنين امکانــی به من می داد. ســپس  تلاش کردم 
برای یافتن تهيه کننــده. در فيلم »آزادی مشــروط« من با 
رامبد جوان هم بازی بــودم. آنجا فيلم »خون مردگی« را دادم 
به ایشــان دیدند. وقتی طرح بعدی ام را برای او توضيح دادم، 
خيلی دوست داشت. بنابراین با هم صحبت کردیم و به نتيجه 

رسيدیم که ایشان تهيه کننده فيلم »بختک« باشند. 
چطور »بختک« از دل »خــون مردگی« بیرون 

آمد؟
به هر حال آن فيلــم درباره یــک خرده فرهنــگ در پایين 
شهر شــيراز بود که می تواند در شــهرهای دیگر هم به شکل 
و نمونه های مختلف وجود داشــته باشــد. در مــورد نوعی 

از آدم هاست که تفکر خاص خودشــان را دارند. آن مستند به 
موضوع فرهنگ لمپنيزم می پرداخت که زمان وقوع فيلم هم 
در شب های محرم بود، یعنی زمانی که این فرهنگ پررنگ تر 

می شود. 
آیا می توان مستند »بختک« را به نوعی ادامه ای 
بر فیلم »خون مردگی« دانست، یا هر کدام یک 

اثر مستقل هستند؟
من تمام تلاشــم را کــرده ام که هــر کدام به صــورت مجزا 
حرف های خودشان را داشته باشند اما چون جغرافيای فيلم 
در هر دو اثر یک جاست و سبک زندگی و منش آدم ها در این 
دو مستند، شــباهت هایی به هم دارند، می توانند در کنار هم 
یک گروه کامل بشــوند، ولی این که به هم وابسته باشند، نه، 
این طور نيســت. با این حال، آنها که »خون مردگی« را دیده 

بودند، حظ بيشتری از فيلم »بختک« می برند. 
پژوهش فیلم چقــدر طول کشــید و روی چه 

مباحثی تحقیق کردید؟
پژوهش درونی و مضمونی فيلم، از زمانی است که من به دنيا 
آمدم، چون خودم متولد شيرازم و این فرهنگ و سبک زندگی 
را می شناسم اما به طور مشــخص پژوهش درباره این فيلم، 
مربوط اســت به پایان توليد »خون مردگی« در ســال 91. از 

زير پوست شهر
محمد کارت با مستند بلند »بختک«  به میان ساکنان طبقه پایین شهری شیراز رفته 

و مشکلات و معضل های رفتاری آنها را به تصویر کشیده. بختک دومین فیلم این 
کارگردان جوان پس از خون مردگی با چنین موضوعی است

در کشور ما ساخت مستندهایی که با موضوع های ملتهب روبه رو هستند، نیازمند جسارت و شاید کمی شجاعت 
باشــد؛ مصالحی که گویا »محمد کارت« از آنها برخوردار بوده و به همین خاطر در دو مســتند اخیر خود آنها را 
دست مایه قرار داده اســت. »بخَتَک« مضمونی اجتماعی دارد و در زندگی خصوصی برخی از زنان جنوب شهری 

شیراز کنکاش می کند. 

احمدرضا حجارزاده
am.mehr289@gmail.com

اين شهر تو را 
دوست دارد 
فراز و فرود مستند 

در احوال مهر از زبان کارگردان

      نام فیلم: در احوال مهر
 کارگردان: فرشاد احمدی دستگردی

    درباره فیلم: در احوال مهــر، روایتی از 
زندگي استاد محمد مهریار نویسنده، مترجم 
و محقق فقيد با محوریــت اخلاق و رفتار این 
بزرگ اصفهانی است. این مستند تلاش کرده 
تصویري جامــع از فعاليــت وي که عمرش 
را براي خدمت به فرهنــگ، تاریخ و ادبيات 
کشــورمان صرف کرد، نشــان دهد. استاد 
محمد مهریار تاثير زیادی در فرهنگ معاصر 

اصفهان داشته است. 
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Mohammad Kart tells the story of working class 
residents of Shiraz (capital of Fars Province) and 
their hardship and behavioral problems in his 
recent full-length documentary, ‘Kabus’. This is 
his second film made on the subject of social 
issues. Many documentary filmmakers are in-
terested in social topics because of their inter-
esting, various aspects. Making documentaries 
about critical issues needs audacity and a little 
bit of courage and it seems Mohammad Kart has 
got such features. That’s why he has made his 
two documentary films based on these sensitive 
topics. In ‘Bruise’, he studied the lower-class cul-
ture in urban areas and this time, as a sequel to 
his previous work, Kart looks for personal lives 
of the women belonged to this social class. “It’s 
about some people who think in their own way. 
I did my best that the two films have something 
different to say”, the director explains. 

Under the Skin
 of the City

زمانی که پس توليد آن در ابتدای سال 92 تمام شد، به این فکر 
بودم که فيلم بعدی را بسازم. کم کم شروع کردم به پيداکردن 
آدم ها و از ميان شان انتخاب کردم. بعد وارد گفت وگو و رفاقت 
شدیم تا به بودن من و دوربين در کنارشان عادت کنند. اوایل 
بهمن ماه 92 تصویربرداری و توليد را شروع کردیم و در پایان 
فروردین 93، پس از شانزده جلسه تصویربرداری کار به اتمام 

رسيد. 
مستندســازی  بــرای  کــه  ســوژه هایی 
انتخــاب می کنید، جــذاب امــا خطرناک و 
حساسیت برانگیزند، چون شــما سراغ آدم ها 
و طبقه ای می روید که با فرهنــگ و هنر بیگانه 
یا نســبت به آن حســاس اند و احتمــال دارد 
واکنش های تندی به دوربین و فیلمسازی نشان 
بدهند. همان طور که حین ساخت »خون مردگی« 
چندبار با چنین حــوادث  و برخوردهایی روبه رو 
بودیــد. در مســتند» بختک« هم بــا چنین 

مشکل هایی مواجه شدید؟
به نظرم ســاخت این جنس مســتندها که با علوم انسانی و 
زندگی شــخصی آدم ها ســر و کار دارد و آدم ها را با خودشان 
روبه رو می کند، خيلی سخت اســت. در کل  بردن دوربين به 
زندگی شــخصی هر آدمی با هر فرهنگی دشوار است. حتی 
اگر بخواهيد درباره زندگی شــخصی یک کارگردان سينما 
مســتند پرتره بســازید، وقتی دوربين به زندگی شخصی او 
می برید، تحمل نمی کند. ســختی کار مستند همين است 
که شــما بخواهيد با یکســری از آدم         ها ســر و کله بزنيد. آن 
گونه از مستندی که دغدغه من است و بيشــتر با آن ارتباط 
برقرار می کنم، اینست که بی پرده باشــد، با آدم ها روراست و 
صریح باشــد و قضاوت نکند. چنين مســتندهایی متکی بر 
آنست که بيشــتر در زندگی خصوصی آدم ها دخل و تصرف 
داشته باشيد. در حقيقت فيلم شما باید نه زندگی خصوصی 
آنها، که روی دیگری از زندگی شــان را به تصویر بکشد. در دو 
مســتند خون مردگی و بختک، پيش توليد خيلی سخت تر از 
خود توليد بود؛ این که شــما چه آدم هایی را انتخاب و آنها را 
راضی کنيد که با شــما همکاری کنند. در محله و فضایی که 
ما کار می کردیم، دوربين غریبه بــود و آنها آدم های غریبه را 
برنمی تابند. درســت زمانی که ما با آدم ها به توافق رسيده ایم 
درباره شان فيلم بسازیم، اتفاقی می افتد و یکی از آنها تحمل 
نمی کند، حمله می کند و لحظه متشنجی پيش می آد و همه 
چيز به هم می ریزد اما با تمام این تفاســير، همين سختی ها 

و دور از دسترس بودن هاســت که باعث می شــود تماشاگر 
از دیدن فيلم لذت ببرد. زمانی که تماشــاگر احســاس کند 
چيزهایــی را در فيلم می بينــد که در زندگــی حقيقی اش 
نمی توانــد آنها را کشــف و شــهود کنــد، این ها می شــود 
فضيلت های یک مستند که برای تماشــاگر فایل جدیدی از 

زندگی اجتماعی باز کرده. 
ساختار مستندتان چگونه است؟ »بختک« یک 
مستند مشاهده گر اســت یا در آن از مصاحبه و 

گفتار متن هم استفاده کرده اید؟
نه، »بختک« یک مستند بی واســطه است و تلاش نمی کند بر 
مسائل تئوریک سينمای مستند صحه بگذارد. الان چهارچوبی 
نمی بينم که بگویم مستند من مشــاهده گر است یا تعاملی یا 
بی واسطه. »بختک« یک فيلم اســت که تلاش کرده ایم زبان 
سينما در آن روایت بشود، ولی بيشتر احساس و درک و ارتباطی 
را که فيلمســاز با محيط برقرار کرده، در شکل سينما بازنمایی 
می کند. نمی توانم اسم مشخصی روی ســاختار فيلم بگذارم؛ 
فيلمی که تلاش شــده از فرمت های کليشه ای تلویزیونی دور 
بشود و روایت و ســاختار و کاراکترها و نوع چيدمان فضا، چه 
در توليد و چه تدوین، به شکل ســينمایی روایت بشود، یعنی 
تماشــاگر با یک مســتند ســينمایی ارتباط برقرار کند، نه 

مستندی گزارشی از یک ماجرا و موقعيت و سبک زندگی. 
پیش از این به عنــوان بازیگــر، در فیلم های 
داستانی حضور داشته اید. با توجه به آن سابقه 
و توضیح تان که قرار نبوده یک مستند گزارشی 
بســازید، تجربه های حضور در آثار داستانی به 
شما کمکی می کرد که مســتندتان داستان گو 

باشد؟
بی شک همين طوراســت. این خيلی تاثيرگذار بوده که من 
فرصت بازی در فيلم هــای داســتانی ، کارگردان های مهم 
را داشــته ام و در پشت صحنه فيلم هاشــان، نکته هایی را یاد 
بگيرم. امــا نکته ویژه ای که بــه نظرم برخی از مســتندها از 
نبودش رنج می برند، این اســت که برای هــر نوع مخاطبی با 
هر نوع سبک فکری باید داســتانی داشت، چون انسان علاقه 
دارد که قصه گوش بکند. به قصه علاقه بيشــتری نشان داده؛ 
قصه ای که به واســطه آن، مضامينی را برداشت بکند. تلاش 
من این بوده که روایت فيلم، قصه آدم ها باشد، یعنی تماشاگر 
فقط یک شهود در زندگی آنها نکند. یک درام اتفاق بيافتد که 
کشــش ایجاد کند و در طول 65 دقيقه فيلم، تمام نکته های 

دراماتيک مانند عشق، خشونت، نفرت استفاده بشود. 

 زندگی 
جاری است

بافندگان خیال از نگاه 
محمدصادق جعفری

ایده ســاخت بافنــدگان خيال به 
10 ســال پيش بازمی گردد که در 
کارگاهی چنــد نابينا را مشــغول 
فرش بافی دیدم. بعد از آن با کسانی 
کــه در آنجا کار می کردنــد ارتباط 
برقــرار کردم و تصميم به ســاخت 
زندگي شــان کردم. اسم بافندگان 
خيال را هم مهدی نادری پيشنهاد 
داد که قرابت زیادي با مضمون فيلم 
داشــت. ســاختار کار »بافندگان 
خيال« به شکل مســتند بازسازی 
است. 10 سال پيش با این نابينایان 
آشنا شدم ولی پس از مراجعه مجدد 
به کارگاه قالی بافی متوجه شدم این 
مکان تعطيل شــده است. این نکته 
باعث شــد فيلم به صورت بازسازی 
تصویربرداری شــود. برای شــروع 
کار فيلمنامه مشــخصی داشتيم 
که براساس آن جلو رفتيم. البته در 
طول ســاخت، کار  تغييرات اندکی 
هم پيدا کرد. فضــای کار همراهی 
تعــدادی از ایــن شــخصيت های 
نابينایی است که قالی بافی می کنند. 
هر بار با یکی از آنها همراه می شویم، 
گوشه ای از زندگی اش را می بينيم 
و بــار دیگــر بــه کارگاه قالی بافی 
برمی گردیــم. نکته جالــب در این 
مجموعه این بود که آنها با خط بریل 
کار می کردند و نقشه ها را با این خط 
می کشيدند و براساس آن قالی بافی 
می کردند. ســاخت فيلم سه سال 
به طول انجاميد اما سه سال مداوم 
نبود بلکه به خاطر تکميل تحقيقات 
مجبور شــدیم این زمــان را برای 

ساخت فيلم در نظر بگيریم. 

    نام فیلم: بافندگان خيال
   کارگردان:

 سيدمحمدصادق جعفری
   درباره فیلم: بافندگان خيال 
داســتان چند نابينا را بــه تصویر 
می کشــد که در حــال قالی بافی 
هستند. آنچه که بيشتر در ساخت 
این مســتند مدنظر اســت نحوه 
زندگی این نابيناها با یکدیگر است 
نه نحــوه بافتن فــرش. اینکه چند 
نابينا چطور در کنار هم زندگی و کار 
دارند در 23 دقيقه به تصویر کشيده 

شده است. 
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Mojtaba Mirtahmasb, the 
acclaimed filmmaker of the 
documentary ‘Six Centuries, 
Six Years’ talks on difficulties 
and problems that many 
documentary filmmakers are 
dealing with. “The dominant 
aim and idea of fictional film 
is based on fun and enter-
tainment, while documen-
tary cinema is the cinema of 
reflection, explanation and 
discovery of the unknowns”. 

A Cultural 
Responsibility 

یادش بخیر کبوتران چاهی
»طبيعت نيمه جان« روایتی است از مرگ تدریجی محيط زیست، اميرعبداللهي 

 می خواهد با این فيلم به مخاطبان تلنگری بزند

ماجراي »طبيعت نيمه جان« چيست؟
این مستند با رویکردی روایی به نقش و تاثیر حضور پرندگان 

در زندگی شهرنشینی می پردازد. 
دليل تعلق خاطر شما به پرندگان چه بود؟ 

چند ســال پیش در محله ای از تهران زندگــی می کردم که 
هر روز صبح هنگام خروج از خانه این شــانس را داشــتم که 
با انبوهی از کبوتران چاهی روبه رو شــوم. آن ها با اشــتیاق 
در میدانگاهــی کوچک نزدیک خانه ام جمع می شــدند تا از 
دانه هایی که اهالی محل برایشان ریخته بودند، تغذیه کنند. 
دیدن این صحنه در ابتــدای روز برایم لذت بخش بود و حتي 

گاهي به نیت ملاقات با کبوتران از خانه بیرون می رفتم. 
چه شــد که تصميم گرفتيد درباره این پرندگان 

مستند بسازید؟
مدتي بعد برای یک ســفر چند روزه تهــران را ترک کردم و 
پس از بازگشــت با صحنه دردناکی روبه رو شدم. شهرداری 
آن منطقه بدون توجه به فضایی طبیعی شــکل گرفته براي 
ســاختن آب نما، میدانگاهی را تخریب کرد و همه کبوتران 
از آن جا رانده شــدند. این اتفاق مدت ها ذهن مرا مشــغول 
کرد که چرا ما برای ســاخت و سازهای شــهری از فضاهای 
طبیعی موجود، بهــره نمی گیریم؟ تا اینکه وقتی قرار شــد 

فیلم کوتاهی درباره تهران بسازم به سراغ این موضوع رفتم.
آنچه در فيلم بــه نمایش در می آیــد با هدف 

اوليه تان همخوانی دارد؟
یکی از مهمترین ویژگی های فیلم مســتند، فرایند رشــد و 
تکوین آن از لحظه شــکل گیری ایده تا مراحل نهایی تدوین 
و صداگذاری است. فیلمســاز نباید به هدف اولیه که معمولا 
خام و ســطحی اســت اکتفا کند زیرا دیدگاه او هم در طول 
مســیری که برای ســاخت فیلمش طی می کند، شفاف تر 
و عمیق تر خواهد شــد. کار ما هم در فیلــم کوتاه »طبیعت 
نیمه جان« همین طور بود و آنچه در این مســتند می بینیم 

برآیند مسیری است که پشت سر گذاشتیم.  
تخيل شما چقدر در این مستند سهم دارد؟

با توجه به موضوع فیلم این امکان را داشتیم که به سراغ قالب 
»مستند داستانی« برویم و یکی از جذابیت های این شیوه از 
مستندسازی استفاده از تخیل برای رسیدن به حقیقت است. 
به همین دلیل پس از مرحله پژوهش یــک فیلمنامه دقیق 

و کامل نوشــتیم که ترکیبی از رویدادهای واقعی و بازسازی 
شــده بود. ما در بخش های بازســازی شــده یک شخصیت 
اصلی داریم که در واقع فیلم از زبان او برای مخاطبان روایت 
می شود. محدوده تخیل من نیز مربوط به همین صحنه های 
بازسازی شــده اســت که براســاس رخدادهای واقعی و با 
هدف نزدیک تر کردن مخاطب بــه واقعیت موجود، طراحی 

شده اند.
به نظر شما چرا باید درباره محيط زیست مستند 

ساخت؟
امروزه بحران ارتباط با طبیعت مســئله مهمــی  برای همه 
جوامع است زیرا حفظ طبیعت و محیط زیست علاوه بر اینکه 
به نیازهای فیزیولوژیک انســان مربوط مي شود، در سلامت 
رفتار و روانشــان نیز تاثیر می گذارد. از این رو باید با هر ابزار و 

روشی که می توانیم این زنگ خطر را به صدا درآوریم. 

نخستين پيامد گسترش کلان شهرها از بين رفتن محيط زیست اســت. حالا در تهران این گسترش به مرز هشدار 
رسيده و همچنان اتفاقاتي در گوشه و کنار محل زندگي مان مي افتد که بي تفاوت و یا تنها با تكان دادن سر و کشيدن 
یك آه، از کنار آن مي گذریم. یكي از همين اتفاق هاي به ظاهر کوچك هم در دنياي اطراف اميرعبداللهي افتاد تا ذهنش 

را مدت ها درگير کند و سرانجام به یك مستند تبدیل شود: »طبيعت نيمه جان«. 

زهرا عباسی
abbasi2222@gmail.com  
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پیش از ســاخت »نو«، مســتندی به نام 
»وهــوم« به ســفارس مرکز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربــی دربــاره 
نگاره های کهــن که به تعزیــه ایرانی راه 
یافته اند، ســاخته بودم. خوشبختانه این 
مســتند مورد توجه قرار گرفت و جوایزی 
کســب کرد. این موفقیت سبب پیشنهاد 
دیگری از ســوی مرکز شــد، تا مستندی 
درباره آیین نوروز ســاخته شود. با توجه 
به اینکه پرداختن به نوروز، به عنوان یکی 
از کهن تریــن، ماندگارتریــن و زیباترین 
آیین هــای ایرانــی، از دلمشــغولی های 
همیشگی من بود، ســاخت مستند »نو« 
را آغاز کــردم. در شــاهنامه و نوروزنامه و 
منابع دیگر »جمشــید« پادشــاه ایرانی 
را بنیانگــذار نــوروز می داننــد و فیلــم 
»نو« نیز به این جشــن آیینی و اسطوره 
»جمشید« نگاهی پژوهشــی دارد. از آن 
جایی که بیشــتر در مناطق یزد و کرمان 
کار می کــردم و از نزدیــک با مــردم این 
ناحیه آشــنا بودم، فکر می کــردم آیین 
نوروز در روســتای کهن »زین آباد« غنا و 
اصالت بیشتری دارد و به همین دلیل این 
منطقه را برای ساخت »نو« انتخاب کردم. 
همانطور که می دانیم شالوده آیین نوروز 
در بیشتر مناطق ایران و حتی کشورهای 
همسایه یکی اســت؛ نوروز جشنی است 
که در آن نوزایی طبیعــت اتفاق می افتد 
و بیــدار شــدن آب و خــاک و رویش و 
سرسبزی را نوید می دهد. این آیین ها به 
صورت کلی در سراسر کشور به یک شکل 
برگزار می شــود امــا خرده فرهنگ های 
متفاوتی را در هر منطقه شــاهد هستیم.
ما در »نو« بخشی از جزییات برگزاری این 
آیین نوروزی را در »زیــن آباد« به تصویر 

کشیده ایم. 

آیین نوروز
مينا مشهدی از حال و هوای 

نوروزی »نو« می گوید

      نام فيلم: نو
   کارگردان: مینا مشهدی

   درباره فيلم: فیلم مســتند »نو« به 
آیین باســتانی نوروز می پردازد. داستان 
از این قرار است که در روســتایی از کویر 
مرکــزی ایــران و در نزدیکی شــهر یزد 
برپایی جشــن نوروز و انتخاب کدخدای 
جدید روســتا، همزمان شــده. کدخدا 
نمادی از »جمشید« پادشــاه اساطیری 
ایران اســت  و مردم آیین نوروز و انتخاب 

کدخدا را با هم جشن می گیرند.
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     واکنش های احتمالی
 در مواجهه با این قبیل آثار مستند همواره نگرانی از برخی بازتاب ها و واکنش ها وجود دارد، 
کارگردان »سیاهان جنوب ایران« اما معتقد است: »باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
»سیاهان« یک قوم خاص نیستند و این مســتند را نمی توان به آنچه در سینمای ما به غلط 
سینمای قوم نگاری خوانده می شــود مرتبط دانست. علاوه بر این ســیاهان ایران در نقاط 
مختلفی هستند و غالباً خاستگاه قومی مشخصی نداشــته اند و به هر منطقه ای که رفته اند 
به دین و زبان آن منطقه درآمده اند. در خوزستان عرب شــده اند در بوشهر زبان محلی پیدا 
کرده اند و در کرمان لهجه کرمانی دارند و در بلوچســتان کاملًا بلوچ شده اند. در واقع هویت 
واحدی به اســم ســیاهان ایران نداریم. حتی این ها در برخی مناطق تشیع پیشه کرده اند 
و در مناطق دیگر به اهل تســنن پیوســته اند. این فیلم برای نخســتین بار به معرفی پهنه 

جغرافیایی زندگی این سیاهان و نوع زندگی و معشیت آن ها می پردازد.«

می خواستم بیشتر بدانم
فرهاد ورهرام در تازه ترین تجربه مستندسازي خود تاریخچه »سياهان جنوب ایران« 

را سوژه كرده است. او از ویژگي هاي این فيلم و چگونگي ساخت آن مي گوید

Farhad Varahram, one 
of the most acclaimed 
Iranian filmmakers, por-
trays the local people of 
southern Iran in his recent 
experience of documen-
tary filmmaking. Born in 
1948, he started his artis-
tic work since 1973. But, 
he still feels enthusiastic 
to make new films. “Since 
I’ve been to southern Iran 
many times, I was aware 
of the differences of this 
area and its residents. I’ve 
always had this question 
that where they come 
from. So I wanted to know 
more about them”, he says 
about ‘Afro Iranian’.  

In Search 
of Truth

  در جستجوی یك پاسخ
ورهرام درباره سابقه شکل گیری ایده این مستند در ذهنش 
می گوید: »از  آنجا که بســیار به جنوب ایران سفر می کردم 
و حتی پیش از انقــلاب تحقیقات »صیادان بلــوچ« را آغاز 
کردم و تولیدش به ســال های 61 و 62 افتاد، به عنوان یک 
عکاس یا حتی یک محقق همواره متوجــه تفاوت ها در این 
منطقه بودم و همواره این سوال را داشــتم که این ها از کجا 
آمده اند و می خواستم بیشــتر درباره شان بدانم. این مسئله 
مدت هــا در ذهنم بود و هرچه مطالعــه و پیگیری می کردم 
می دیدم درباره سیاهان ایران در معدود مواردی غیر از اشاره 
به برده و برده داری و مســائلی از این دست، هیچ اطلاع کلی 
درباره کیفیت زندگی این ها ارائه نشــده است. مگر اشاراتی 
که در کتاب بسیار خوب مرحوم ســاعدی به نام »اهل هوا« 
شاهدش هستیم که آن هم بیشــتر ناظر به آیین ها و مراسم  
این گروه اســت. در همین کتاب البته اشارتی به این مسئله 

است که این سیاهان از زنگبار و افریقا به ایران آمده اند.«

  استمرار یك تلاش 
کنجکاوی ورهرام در مقام یک مستندســاز همچنان ادامه 
داشــت تا اینکه »دیدم غیر از منابعی کــه درباره برده داری 
اســت هیچ منبع جــدی ای دربــاره اینکه واقعــاً این ها از 
کجا به ایران آمده اند در دســت نبود. از ســوی دیگر برخی 
تاریخ نگاران از این زاویه ســعی در القا این مسئله را داشتند 
که در ایران هــم دوره برده داری وجود داشــته  در حالی که 
اصلًا اینگونه نبوده اســت.« و با همین پشــتوانه طرح اولیه 
مســتند »ســیاهان ایران« آماده ارائه شــد و امســال در 

جشنواره هشتم رونمایي مي شود.

  چرا کار در ميانه متوقف شد؟
»ســیاهان جنوب ایران« مدتي متوقف بود و مقداري طول 
کشید تا دوباره ساخت آن از ســرگرفته شود. ورهرام دلیل 

آن را اختلاف نظر با مدیران ســابق عنــوان مي کند: »دلیل 
این اختلاف این بود که اصرار داشــتم برخی مراســم های 
خاص سیاهان مانند مراســم ویژه ای که برای اربعین برگزار 
می کنند در این مستند باشد اما مدیریت مرکز اصرار داشت 
که این مســتند به جشــنواره برســد و کمی وزن تولیدات 
مرکز ســنگین تر شــود. در قبال این اصــرار کار را متوقف 
کــردم و گفتم انجام نمي دهــم. چندبار نامه نــگاری انجام 
دادیم تا اینکــه دوره مدیریت قبل به پایان رســید و آقای 
طباطبایی نژاد به مرکز آمدند. در دوره جدید و بعد 7 تا 8 ماه 
تعطیلی کار مجدد از سرگرفته شد. البته بخش زیادی از کار 
ضبط شده بود و تنها دو بخش کوچک مانده بود. اربعین سال 
گذشــته تصاویر این بخش ها را هم گرفتیم و از همان مقطع 

کار تدوین هم به صورت هم زمان آغاز شد.«

  »سياهان ایران« از چه می گوید؟
»ســیاهان ایران« از چــه می گوید؟ این ســوال خیلي از 
علاقه مندان ســینماي ورهرام اســت: »در این مستند به 
دنبال این بودم که نشــان دهم این سیاهان از خیلی وقت 

 فرهاد ورهرام متولد ســال 1327 است و از ســال 1352 فعاليت هنری خود را آغاز کرده اســت. با این حال این 
مستندساز پيشكسوت هنوز برای ساخت فيلم هاي تازه اش شوروحال دارد و با پشتكار برای به سرانجام رساندن 

آن ها تلاش می کند. داستان به سرانجام رسيدن مستند »سياهان جنوب ایران« هم از همين جنس بوده است . 

محمد صابری
m.saberi163@gmail.com  پیش حتی از دوره امپراطوری های قبل از اســلام در ایران

بوده اند و ایرانی اصیل محسوب می شــوند البته به دنبال 
شعارهای آریایی و ادعاهایی از این دســت نیستم. در هر 
حال واقعیت این است که این ســیاهان حتی قبل از اقوام 
ترک زبان و عرب زبان در کشــورمان بوده اند.البته بخشی 
از آن ها با سربازان اســلام به ایران آمدند. وقتی که اسلام 
گســترش پیدا کرد از افریقا، الجزایر، لیبی، تونس و مصر 
سیاهانی به سپاه اسلام پیوســتند. نمونه بارز آن هم بلال 
حبشی موذن پیامبر اسلام)ص( است. اینها به ایران می آیند 
و برخی ماندگار می شوند و حتی در مقطعی 10 تا 12 ساله 
حکومت زنگیان را تشــکیل می دهند که بعدها سرکوب 
می شوند. این شرایط ادامه داشــته تا دوره پرتغالی ها که 
برده هایی را به ایران آوردند. حتی زائران ایرانی که به حج 
می رفتند از ســرزمین های عرب غلام با خــود به همراه 
می آوردند. این ســنت گسترده نمی شــود و هیچ گاه در 
ایران بازارهــای برده داری آنگونه کــه در فیلم ها دیده اید 
وجود نداشته اســت اما هنوز آثاری از آن رسم وجود دارد. 
خیلی ها فکر می کنند ســیاهان همه یا ماهی گیر هستند 
یا کارگر در حالی ما از استاد دانشــگاه تا مهندس شرکت 
نفت و هنرمند در میان ســیاهان داریــم. این فیلم به طور 
کلی معرفی مناطقی اســت که سیاهان ایران در آن ساکن 
هستند که شامل خوزستان، بوشــهر، هرمزگان، جنوب 

کرمان و سیستان و بلوچستان است.«

اصل     مطلب
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نخســتین بــاری کــه دوربین 
به دســت گرفتــم خیلــی بچه 
بودم. به گمانم 10 ســال بیشــتر 
نداشــتم. خودم هیچ پولی برای 
خریدش نداشــتم، اما یک روز در 
یک فروشگاه مشــغول چرخ زدن 
بودم که ناگهان یک دوربین مدل 
جدید به قیمت 35 سنت چشمم 
را گرفت. خیلی ریزه میزه بود، اما 
می شد باهاش عکس گرفت. آرزو 
داشــتم یک دوربین فیلمبرداری 
داشــتم و آن وقت می توانســتم 
یکســره از اعضای خانــواده ام و 
اتفاقــات دور و برم فیلــم بگیرم. 
یادم می آید یک بار کار خیلی بدی 
کردم و پدرم مرا بــا کمربند زد. اما 
نه آنقــدر محکم کــه درد بگیرد. 
این موضوع خیلی آزارم ندارد، اما 
کمی  بعد وقتی داشتم در خانه قدم 
می زدم و اتفاقی از جلوی اتاقش رد 
شدم دیدم پدرم سرش را به دیوار 
اتاق چســبانده و در حال اشــک 
ریختن اســت. آدم این چیزها را 
فراموش نمی کند. حتی با ساخت 
فیلم مستند هم نمی توان به چنین 
لحظه تکاندهنده ای کاملًا نزدیک 
شــد. در این جا با دو نوع حقیقت 
مواجه می شــویم. یکی مواد خام 
اســت، که همان راش های فیلم 
است؛ نوعی حقیقت بی درنگ که 
در ادبیات در قالب خاطرات روزانه 
با آن مواجه می شــوید، هیچ کس 
قدرت دخــل و تصــرف در آن را 
ندارد. و بعد نوع دیگری از حقیقت 
وجود دارد که از طریــق کنار هم 
نهــادن و بیرون کشــیدن عصاره 
مواد خام و تبدیــل آن به یک فرم 
روایی منسجم و معنادار، می توان 
به آن دســت یافت. در »سینمای 
)ســینماحقیقت(  بی واســطه« 
ما تلاش می کنیم به ســؤالی که 
ویرجینا وولف در 1926 در یکی از 
مقالاتش مطرح کرد پاسخ دهیم. 
پرسش این بود که اگر سینما را با 
تمام شیوه ها و تهمیداتش به حال 
خود واگذاریــم و از دخل و تصرف 
چشم بپوشیم آن وقت با چه جور 
ســینمایی مواجــه خواهیم بود. 
تصور می کنم پاســخ این پرسش 
این اســت که وقتی مســتند به 
درســتی ســاخته و پرداختــه 
شــده باشــد، می تواند واقعیت را 
صادقانه تر و اصیل تر از هر رســانه 
دیگــری از نــو نقل کنــد. ]فیلم 
مســتند[ اگر به درســتی تمرین 
شــود، آن وقت بیش از هر چیز به 
هنر عکاسی شــباهت می یابد و از 

فیلمبرداری فراتر می رود.

 سینما حقیقت
  در پیوند

 با هنر عکاسی
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    خوش بین ها
The Optimists
      نروژ 2013
Norway 2013

این مســتند بلند را گانهیلد وســتاگن 
مانیور، فیلمســاز نروژی نویسندگی، 
کارگردانــی و فیلمبــرداری کــرده 
اســت. فیلم با نمایش تیم والیبال زنان 
بازنشسته، شــور و اشــتیاقی را به تصویر می کشد 
که هرگز پایانــی برای آن نیســت. »خوش بین ها« 
در حقیقت، نــام تیم والیبــال مادربزرگ های 66 تا 
98 ساله اســت که از دهه 1970 تاکنون به کار خود 
ادامه داده است. مادربزرگ ها که سابق بر این فقط با 
همتایان خودشان رقابت می کردند، با اتفاقی شگفت 
انگیز روبه رو می شوند. این مستند چالش پیش روی 

مادربزرگ ها را به تصویر کشیده است.

    آریل 
Ariel
      کانادا 2013
Canada 2013

  وقتی آریل 33 سال بیشتر نداشت، 
پاهایــش را در اثر کار کــردن با یک 
وسیله صنعتی در مندوزای آرژانتین 
از دســت داد. لورا باری که همزمان 
نویســندگی و کارگردانی این اثــر 95 دقیقه ای 
را برعهده داشــته، آریل را به عنوان تجسم زنده 
دوئل پایان ناپذیر انســان و ماشــین به نمایش 
می گذارد. از آن نقطــه به بعد، آریل شــروع به 
کشــف دوباره معنای آزادی می کنــد؛ تا هویت 
از دســت رفته اش را از نو به دســت آورد، اجازه 
ندهد خانواده اش از هم بپاشد و پاهای مصنوعی 

خودش را طراحی کند.
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در بزرگداشت     هدی هانیگمان
 آخرین روز کارگاه های تخصصی جشنواره سینماحقیقت با حضور مغتنم 

هدی  هانیگمان، مستندساز برجسته هلندی با تمرکز بر فن گفت و گو برگزار شد

آخرین نوبت کارگاه های تخصصی هشــتمین جشنواره بین المللی ســینماحقیقت در چهارمین روز این 
جشنواره با استقبال قابل توجه مستندسازان نســبت به روزهای قبل همراه بود. »چگونه در فیلم مستند 
مصاحبه کنیم« موضوع اصلی این نشســت تخصصی بود که هدی  هانیگمان مستندساز هلندی مسئولیت 
برگزاری آن را برعهده داشت.  هانیگمان یکی از بهترین مستندسازان حال حاضر جهان به شمار می رود. او 
با نمایش فیلم هایش در معتبرترین جشنواره های بین المللی سراسر دنیا موفق به کسب جوایز و افتخارات 
مختلف شده اســت. علاوه بر کارگاه، مرور بخشی از آثار  هانیگمان و بزرگداشــت او جزء رویدادهای مهم 

جشنواره هشتم به شمار می روند. 

علی اکبر دهبان
 Dehban.cinema@gmail.com
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    جنگ علیه زنان
  War against Women
        اسپانیا، امریکا 2014
Spain, USA 2014

هرنان زین، کارگردان و نویســنده این 
مستند 62 دقیقه ای اســت که پیش 
از ایــن در جشــنواره بین المللی فیلم 
کلمبیا و ســیاتل به نمایــش درآمده 
است. به گفته زین برای ساخت »جنگ علیه زنان« 
به سه سال فیلمبرداری در ده کشور جهان نیاز بود. 
این فیلم نسبتاً بلند درواقع، یکی از جاه طلبانه ترین 
آثار سینمای مستند جهان است که نشان می دهد 
چگونه آزار و اذیت زنان به عنوان سلاحی در جنگ 
در سراسر جهان کاربرد دارد. موضوعی که تا امروز 
مسکوت و نادیده نگاه داشته شــده و به تبع بهبود 

یافتن قربانیان را غیرممکن ساخته است. 

    فلز و مالیخولیا
  Metal and Melancholia
         هلند 1993
 The Netherlands 1993

این فیلم 80 دقیقــه ای، یکی دیگر 
از آثار تماشــایی هــدی  هانیگمان 
فیلمساز برجسته هلندی است. »فلز 
و مالیخولیا« یک »مستند جاده ای« 
نامتعارف اما تأثیرگذار است که در آن  هانیگمان 
به جست وجوی داستان های راننده تاکسی های 
زادگاه اصلی اش، لیما می رود. اوایل دهه 1990، 
بســیاری از متخصصــان و حرفه ای های طبقه 
متوســط در واکنش به تورم اقتصادی »پرو« و 
بی ثباتی دولت فاســد این کشور، با ماشین های 
خودشان مسافرکشی می کردند تا بر بحران مالی 

آن زمان غلبه کنند. 

     هیچ رازی در میان نیست
هانیگمان در ابتدای این جلســه درباره این موضع که آیا 
روش خاصی برای گرفتــن مصاحبه دارد یــا خیر گفت: 
معمولاً افــرادی که فیلم من را می بیننــد گمان می کنند 
برای مصاحبــه گرفتن روش خاص، ویــژه و پیچیده ای را 
 انجام می دهم و  در این باره با خودشان می گویند »هدی« 
چه کار می کند که افراد در مقابل دوربین وی آنقدر راحت 
درد و دل می کنند و آنچه را کــه او به عنوان کارگردان نیاز 
دارد بر زبان می آورند. آن ها فکر می کنند من برای این کار 
یک راز دارم و مدام در مورد آن از من سوال می کنند. «وی 
در ادامه افزود: »پاســخ من بسیار ســاده و آسان است. به 
آن ها می گویم که یک مســئله را در کارم رعایت می کنم 
و آن کنجکاوی مــن به عنوان یک مستندســاز اســت. 
مستندساز باید نســبت به اطرافیان و سوژه مورد نظرش 
کنجکاوی داشته باشــد و بتواند ســوال های پی در پی و 
مناسب را برای رســیدن به آنچه که می خواهد بپرسد. در 
آغاز گفت وگو هیچ چیزی نیســت جز کنجکاوی من برای 

رسیدن حس هایی که جذاب هستند. 

    باید بساط درد و دل را فراهم کرد
هانیگمان با اشاره به ایجاد حس تعامل در مصاحبه گفت: 
»حرف های که من در فیلم هایم با افراد مورد نظرم می زنم 
یک مصاحبه ساده نیســت بلکه گفت وگویی دو نفره است 
اگر من به عنوان یک پرسشــگر به کارم تسلط داشته باشم 
باید به راحتــی بتوانم حس تعامل را در مصاحبه شــونده 
ایجاد کنم. در یک گفت وگوی خوب ارتباط حسی مناسب 
نیز باید برقرار شــود. مصاحبه شــونده زمانی که تصمیم 
می گیرد با مستندســاز حرف بزند باید به شرایطی برسد 
کــه درد و دل کند و آنچه را که در وجودش اســت برای ما 

بیان نماید. 

    پا به پای زنان فیلمم اشک ریختم
 او همچنین بــه یکی از فیلم هایش اشــاره کــرد و گفت: 
»برای رســیدن به یک مصاحبه خوب بایــد حس اعتماد 
را در طرف مقابل ایجاد کنیم. یادم می آید برای ســاختن 
فیلمی به روستایی رفته بودم که در یک شب مرد های آن 
روستا را کشــته بودند و بالای 80 درصد از زنان آن  روستا 
بیوه شده بودند که من مجبور شــدم مدتی در کنار آن ها 
حضور داشته باشــم و در فضاهای شخصی شان وارد شوم 
و پای حرف  هایشان بنشــینم تا آن ها را برای فیلمبرداری 
آماده کنم. شــاید بار ها در این راســتا پا به پــای آن زنان 
اشــک ریختم. در   نهایت وقتی آن ها تخلیه شــدند گفتم 
که به چه مواردی از صحبت  هایشان نیاز دارم و اضافه های 
حرف  هایشــان را با کمک خودشــان به کمترین ســطح 

ممکن رساندم. 

     برای گرفتن مصاحبه بازی نمی کنم
هانیگمان درباره نوع برخی از مصاحبه ها گفت: »خیلی با 
این موافق نیســتم که باید برای گرفتن مصاحبه با افرادی 
که تیپ، حــالات و موقعیت خاصی دارند بــازی کنم و از 
شخصیت خودم خارج شــوم با   همان شــیوه ای که برای 
گفت وگــو و مصاحبــه دارم می توانم با هر فــردی در هر 
جایگاهی که هســت حرف بزنم. اصلًا درســت نیت برای 
اینکه نظر خــود را در فیلم بگنجانیــم برخی از حرف های 
خودمان رادر غالــب دیالو گ به مصاحبــه کننده بدهیم 
تا آن را برای ما عنــوان نماید و یا او را به ســمتی ببریم که 
ســخنی را که خودش به آن اعتقاد نــدارد بیان نماید چرا 
که با این کار هم به او دروغ گفته ایم و هم به مخاطب از این 

جهت این شیوه را اصولی نمی بینم. 

The last session of the spe-
cialty workshops of the 8th 
edition of Cinema Verite film 
festival was held yesterday 
by the presence of the most 
acclaimed filmmaker, Heddy 
Honigmann. She led the ses-
sion focused on the subject 
of ‘Interview Technique’ in 
the field of making documen-
tary films. “There is no secret 
when I interview with people 
in my films. I just follow one 
rule and that my curiosity 
as documentary filmmaker”, 
she said.   

There Is No 
Secret
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امسال بحث کارگاه های پژوهشی و تخصصی 
جشنواره سینما حقیقت با حضور مهمانان 
سرشناس و  مطرح  ســرفصل های بنیادین 
حوزه مستند حســابی داغ اســت. یکی از 
مهم تریــن رویدادهای جنبــی مهم ترین 
جشنواره تخصصی فیلم مســتند ایران در 
این دوره، برگــزاری کارگاه هــای »تولید 
مســتند« با همکاری شبکه مســتند اروپا 
 European Documentary(
Network( اســت که تمرکز اصلی آن بر 
مقولات تخصصی بازار آثار مســتند، از ارائه 
طرح تا عرضــه در بازارهای خارجی و تأمین 
اسپانســر بین المللی تعریف شده است. این 
کارگاه های تخصصــی از امروز تــا 15 آذر 
با حضور متخصصــان شــبکه EDN در 
»فرهنگستان هنر« برگزار می شود. به همین 
بهانه گپ وگفتی داشتیم با اووه ریشه یانسن، 
عضو شبکه مستند اروپا و مسئول نخستین 
جلســه کارگاه که از دانمارک به ایران سفر 
کرده اســت. قرار اســت یانســن با تکیه بر 
سرفصل »به کارگیری راهبردهای روایی در 
ارائه بهینه طرح مســتند )Pitch(« جلسه 
نخســت کارگاه را آغاز کند. او که دومین بار 
است به ایران سفر می کند، با اشاره به تجربه 
حضور در جشنواره سینما حقیقت  می گوید: 
»از این که دوباره به ایران برگشــته ام بسیار 
خوشحالم. چهار سال پیش هم سفر به ایران، 
تجربه بسیار لذت بخشــی را برایم رقم زد و 
بعد ایده برگزاری یک ورکشاپ تخصصی در 
حوزه فیلمسازی مستند در ایران مطرح شد 
که من با خوشــحالی از آن استقبال کردم.« 
یانســن در ادامه صحبت هایــش به تفاوت 
جشنواره هشتم نسبت به چهار سال گذشته 
نیز اشــاره کرد: »اگرچه هنوز برای قضاوت 
در این باره زود اســت، چون من تــازه از راه 
رســیده ام، اما می بینم که نسبت به گذشته 
جشنواره واقعاً رشد کرده و تعداد فیلم ها نیز 
بیشتر شده است. در نتیجه می توانم بگویم 
تا اینجا واقعاً تأثیرگذار بوده اســت.« مشاور 
شــبکه EDN همچنین از علاقه قلبی اش 
به ســینمای ایران گفت و توضیح داد که با 
برخی مستندسازان ایرانی و آثار 
این حــوزه آشــنایی کامل 
دارد. یانســن تأکید کرد: 
»آنچــه بیــش از همه مرا 
جلب سینمای مستند ایران 
کرده وجه شــاعرانه آن است 
که در نگاه من بسیار تحسین 

برانگیز است«.  

 جشنواره ای
 رو به رشد

گپی با اووه ریشه یانسن
 عضو EDN )شبکه مستند اروپا( و 

مسئول Pitch مستند
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 نشریه روزانه هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران

زیر نظر روابط عمومی مرکز گسترش 
سینمای مستند تجربی

دیدار با مدیر سازمان HS نلسون ماندلا
سهم ژاپني ها از جشــنواره هشــتم ســینما حقیقت با حضور کازوهیرو تاکِگاوا 
مدیرعامل سازمان خیریه HS نلسون ماندلا تکمیل شد. امسال 10 فیلم مستند 
ژاپني در بخش چشم انداز ســینمای ژاپن در جشنواره حضور دارد، به همین بهانه 
جناب کازوهیرو تاکِگاوا به کشورمان آمد تا از نزدیک شاهد جشنواره سینما حقیقت 
و همکاري هاي دوجانبه باشــد. او در دیدار با محمدمهدی طباطبایی نژاد، محمد 
آفریده و مرتضی رزاق کریمی بر تعامــل برای حمایت از پخش و تولید فیلم هایی با 
موضوع بحران تاکید کرد: »موسسه خیریه HS نلسون ماندلا فعالیت هایی در حوزه 
آموزش رایگان براي رشد، شکوفایی، توانمندی، ایجاد انگیزه و خلق نگرش درست 

برای اقشار آسیب دیده و قربانیان حوادث غیر مترقبه دارد.«

خبر، بسته پیشنهادي و چند گفت وگو
روایت رسانه ها از ریز و درشت جشنواره سینماحقیقت

ژه
ر وی

خب
ابتدا بهتر اســت بــه انتظاری که از جشــنواره ســینماحقیقت داریم اشــاره کنم. 
معتقدم جشنواره ســینماحقیقت باید همواره بســتری فراهم بیاورد تا واقعیت ها و 
حقیقت هایی که از طریق مستندســازان در قالب فیلم مستند ارائه می شود فرصت 
نمایش داشته باشــند؛ البته با تاکید بر حسن نیت فیلمســاز. مستندساز در چنین 
شــرایطی می تواند هرآنچه در جامعه خود می بیند را با نیتی خیرخواهانه و در جهت 
رفع مشــکلات در قالب فیلم مســتند ثبت و ارائه کند. با این مقدمه درباره ساخت 
مستندی پیرامون جشــنواره »ســینماحقیقت« باید تاکید کنم که ساخت چنین 
مســتندی در شــرایط عادی نیاز به تفکر بســیار دارد اما حالا که در قالب »مستند 
فوری« باید طرح خود را ارائه دهم فکر می کنم که برای چنین مستندی دوربینی در 
دست می گیرم و از مقابل در ورود سالن جشــنواره تک به تک از مستندسازان جوان 
این سوال را مطرح می کنم که تاکنون قصد ســاخت چه فیلم هایی را داشته اید که به 
هر دلیلی امکان آن فراهم نشده اســت؟ از آنها خواهم پرسید چه ایده بکر و جالبی در 
ذهن دارید که احساس می کنید امکان آن در شرایط امروز فراهم نیست؟ در پاسخ به 
این سوال، جواب هر یک از مستندسازان را تبدیل به سوژه یک پیگیری تازه می کنم 
تا به جواب این سوال برسم که واقعاً چرا چنین مســتندی امکان ساخت پیدا نکرده 
است. در این مسیر قطعاً می توان نیم نگاهی هم به موضع مدیران داشت و این سوال 
را با آن ها درمیان گذاشــت. برای این محتوا اگر بخواهم فرمی  پیشــنهاد بدهم قطعاً 
می گویم باید منتظر ماند تا کار پیش برود و آرام آرام فرم مناسب خودش را پیدا کند. 
در واقع روی میز تدوین است که می توان صورت های مختلف یک فیلم را سنجید و بر 

مبنای آن به یک ریتم و ساختار مناسب رسید. 

ایده های ناتمام!
»سینماحقیقت« به روایت خسرو سینایی

  ستون ویژه »مســتند فوری« فرصتی اســت برای روایت 
مهم تریــن گردهمایی مستندســازان ایرانی بــه روایت 
خودشان. این مختصر بهانه ای اســت برای ثبت و مرور روزانه 
هشتمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« از لنز دوربین 
مستندسازان. طرح ما رسیدن به طرح کلی ساخت یک مستند 
درباره »ســینماحقیقت« بود. آنچه در این شماره می خوانید 

ایده خسرو سینایی برای ساخت این مستند است.

  مدیرمسئول: محمد مهدی طباطبایی نژاد
  سردبیر: آرش خوشخو

  دبیر تحریریه: وحید سعیدی
  مدیر هنری: محمد نباتی نژاد
  دبیر اجرایی: مرجان فاطمی

  سینمای ایران: احمد رنجبر
  بخش بین الملل: آیدا تدین
  بخش خبری: محمد صابری

    بخشعکس: حامد خورشیدی

  تحریریه: محمدصادق شایسته 
احمد  رضا حجارزاده، زهرا عباسی

 آزاده باقری،شیما انتظاری 
بنت الهدی صدر و علی اکبر دهبان

   عکس: حامد بارچیان
هدیه میر حسینی و علیرضا تقوی

   صفحه آرایی: بتسابه کرم پور
شقایق فاضل

  حروف نگار:  مسعود عسگری
  ویرایش عکس:  امیر علیزاده

  ویرایش و تصحیح: مهری  فدایی مقدم

     با سپاس فراوان:
خسرو سینایی،مجتبی میرتهماسب

و حسن نقاشی
 

   با  تشکر از همراهی: 
محمد رسول صادقی و علی اصغر لشنی
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تنور جشنواره هشتم سینماحقیقت داغ اســت و به همین نسبت رسانه ها 
تلاش مي کنند راویان صادق این رویداد و اتفاقات مختلف آن باشند. 

    روز خوب سینما حقیقت
خبرگزاري تسنیم در کنار انتشــار اخبار روتین، چند گزارش اختصاصي 
هم از اتفاقــات جشــنواره بــراي کاربرانش تــدارک دیــد. »روز خوب 
سینماحقیقت«؛ این تیتر گزارش ویژه تسنیم بود که هر آنچه در روز سوم 

رخ داد را در دل خود داشت. 

    یک تغییر اساسي
تســنیم گفت وگویي اختصاصي بــا محمدمهدي طباطبایي نــژاد، دبیر 
جشــنواره هم روي خروجي اش قرار داد: »ســال 94 اگر دبیر جشــنواره 
حقیقت  باشم هیأت داوری نداریم و به ســیاق جشنواره های معتبر جهان 
شورای انتخاب به دبیر جشنواره مشــاوره می دهند. این تغییرات برای این 
اســت که فیلم ها در یک زمان کوتاه انتخاب نشــوند، بلکه یک سال کامل، 
زمان در اختیار مشاوران دبیر باشــد تا آثار برگزیده برای جشنواره انتخاب 

شود.«

    مرور کامل پخش صنایع دستی 
خبرگزاري ایسنا با برجسته کردن بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی از 
آن به او عنوان اتفاقي مهم و قابل تحســین یاد کرد و به طور کامل فیلم هاي 
این بخش را مرور کــرد: »این موضوع که برخی از صنایع دســتی ایران در 

قالب فیلم و به شکل مستند ماندگار می شوند جای امیدواری دارد.«

     چه خبر از بازار فیلم؟
خبرگزاري مهر بازار فیلم را دستمایه گزراشــي مفصل کرد و جزئیات اتفاقات 
آن را پوشــش داد: »فیلمسازان ســینمای مســتند از طیف های مختلف در 
 حاشــیه برگزاری این رویداد ســینمایی در نگارخانه »خیال نو« در موسسه 
فرهنگی- هنری صبا گردهم آمدند و از جلسات مختلف با موضوعات متفاوتی 
چون کسب سرمایه در فیلم مســتند، چگونگی انتخاب فیلم در جشنواره های 
مستند، تولید مشــترک، چگونگی انتخاب فیلم در جشنواره های بین المللی و 

... استفاده کردند.«

    بازدید مدیر خیریه »نلسون ماندلا« 
خبرگزاري فارس خبر بازدید مدیر سازمان خیریه »نلسون ماندلا« از جشنواره را در 
باکس اخبار ویژه بازتاب داد و به نقل از کازوهیرو تاکِگاوا نوشت: »تاکنون همایش ها 

و کارگاه های آموزشی بسیاری در بیش از 40 کشور دنیا برگزار کرده ایم.«

    خبرهاي کارگاه تخصصی 
سینماپرس اخبار ســومین کارگاه تخصصی جشــنواره با موضوع »مستند و 
ذهنیت« را که توسط تهامی نژاد )پژوهشگر، نویسنده، مترجم و مستندساز(در 

فرهنگستان هنر برپا شد، پوشش داد. 

    رضا کیانیان به جشنواره آمد
 روزنامه شــرق گزارش مفصلي از اتفاقات مختلف جشــنواره منتشــر کــرد؛  با این

 تیتر: »رضا کیانیان به جشــنواره ســینماحقیقت آمد« روزنامه جام جم سراغ »چه 
کسی ما را کشت؟« گفته هاي محمدحسین جعفریان درباره این فیلم را منتشر کرد. 


